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  چکیده

شوند. مجازات به سه دسته تقسیم می ها مجازاتان دان حقوقبراساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه 

نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات  اصلی مجازاتی است که قانون براي هر جرمی در

اختیاري است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم تکمیلی که عمدتاً به صورت 

به تبع مجازات اصلی درمورد  ها مجازاتنماید. مجازات تبعی که این را به مجازات تکمیلی محکوم می

شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این گردد و در دادنامه قید نمیمرتکب اعمال می

باشد. از منظر قانون ها قائل به اعمال مجازات تبعی میت که در برخی موارد و محکومیتاس گذار قانون

مجازات اسلامی براي اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفري اجراي آن نیز شرط 

  باشد.باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجراي مجازات اصلی در جرایم عمدي میمی

مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفري آن بابی تحت 

بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر عنوان مجازات تبعی پیش

هاي ناشی از  مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت

جمله اهم مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی  ارتداد از
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  مقدمه

انـد   بندي شده ها به حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم در نظام فقهی اسلام مجازات

باشد در نظام کیفـري   که به اصلی و تکمیلی و تبعی می ها در حقوق موضوعه مجازاتو 

ها شرعی و عرفی  فقهی به این نحو وجود نداشته است که یکی از موارد افتراق مجازات

لی در فقه اسـلام بـه   ت تبعی از مصادیق حقوق عرفی است وباشد هر چند که مجازا می

مقاله در صدد اسـت تـا   تحت عنوان مجازات نبعی وجود ندارد و این  طور مستقل با بی

پذیرش مجـازات تبعـی و بررسـی     عللبه مفهوم مجازات تبعی و پیشینه آن و ماهیت و 

  یکی از مصادیق آن در فقه اسلام و تمایز آن با حقوق موضوعه بپردازد.

 . تعریف مجازات تبعی 1

مفهوم لغوي کیفر تبعی، به این معنا است که مجازات مزبور تابعی از کیفر اصـلی اسـت   

کـه   آید. این مجازات در مفهوم اصطلاحی، کیفري اسـت و از ملحقات آن به حساب می

گردد و نیازي به ذکـر  پس از صدور حکم اصلی و اجراي آن، به خودي خود اعمال می

ي اصـلی بـار   هـا  مجـازات آن در حکم نیست. مجازاتی که به طور خودکار به بعضی از 

قیـد نشـده باشـند. در تعریفـی دیگـر آمـده اسـت،        رأي  درصریحاً شوند، ولو اینکه می

ومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه، شخص مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محک

محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است. مجازاتی که بـدون ذکـر آنهـا درحکـم     

دادگاه به خودي خود به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی، محکـوم علیـه بایـد آن را    

  .)394. ، ص1380تحمل نماید (گلدوزیان، 

 ـ حقـوق مجازات تبعی بـین  رسد در خصوص تعریف به نظر می ان اتفـاق نظـري   دان

وجود ندارد و از سوي دیگر در مقررات تقنینی حاکم در جمهوري اسـلامی ایـران نیـز    

یی هـا  مجـازات مجازات تبعی باید بـه  «توان گفت الاجرایی وجود ندارد. می تعریف لازم

شـود،  یي اصلی بار م ـها مجازاتاختصاص داشته باشد که به طور خودکار به بعضی از 

قیـد  رأي  درصـریحاً  کننـد ولواینکـه   ي تبعی آنها را تعقیب مـی ها مجازاتبه طوري که 

  ».نشده باشد

ي تبعی بدون آنکه نیازي بـه قیـد آنهـا در حکـم دادگـاه باشـد بـه تبـع         ها مجازات«

  ).216 ص. ،1374شود (صانعی، مجازات اصلی در مورد محکومین اجرا می
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نظـر فقهـاي    مجازات تبعی تعریف نشـده اسـت امـا از   در فقه اسلام به صراحت از 

بـه   .»شـود اثر طبیعی حکم به مجازات (است که) دامنگیـر مـتهم مـی   «اسلام، کیفر تبعی 

تعبیر دیگر مجازات تبعی بار شده نه بر مجـازات اصـلی کـه بـر حکـم محکومیـت بـر        

ت رو مجازات تبعی به صرف محکومیت شخص بـه مجـازا   مجازات اصلی است. از این

    اصلی بر شخص بار خواهد شد.

کیفر تبعی، کیفري است که مجـرم قهـرا و خودبـه    «برخی از فقهاي معاصر معتقدند 

رسد و نیازي به حکم حاکم شرع ندارد، چون محرومیـت قاتـل از ارث و   خود بدان می

» و فسخ نکاح مرتد فطري و تقسـیم امـوال او بـین ورثـه    کننده  عدم قبول شهادت قذف

ترین تعاریف دانسـت کـه در آن   توان موسعاین تعریف را می .)27 ص. ،1362(فیض، 

مجازات تبعی فرع بر کیفر یا تحمل کیفر و یا فرع بر محکومیت به کیفر نیسـت و حتـی   

خـود و   تواند فرع بر ارتکاب جرم باشد، مشروط بر اینکـه مجـازات قهـرا و خودبـه    می

  بدون نیاز به درج در حکم بر مرتکب بار شود.

  . پیشینه تقنینی مجازات تبعی 2

ي تبعی، به فصل سوم از قانون مجـازات عمـومی   ها مجازاتگذري در مورد سابقه قانون

، اقـدامات  هـا  مجـازات همین قانون، ذیـل عنـوان    15گردد. در ماده برمی 1304مصوب 

ي تبعـی بـه صـراحت مقـرر شـد. مصـادیق       ها مجازاتی، تبعی و تکمیلی موضوع تأمین

شـد، در  وق اجتماعی که در پی محکومیت کیفري، از بزهکاران سلب مـی انحصاري حق

ماده مذکور، بیان گردید. محرومیت از حق انتخاب شـدن و انتخـاب کـردن در     2تبصره 

ها و شـوراهایی کـه بـا آراي مـردم     مجالس مقننه، محرومیت از عضویت در کلیه انجمن

سسـات  ؤهاي دولتـی و م سازمانشوند، محرومیت از استخدام در اعضاي آن انتخاب می

  هایی از آنها بودند.  مامور به خدمات عمومی و... نمونه

ي تبعـی ناشـی از   هـا  مجـازات قـانون مزبـور در خصـوص     19در مـاده   گـذار  قانون

کلاهبرداري و خیانـت   ـاي (سرقت  محکومیت به حبس جنایی و برخی از حبس جنحه

گانـه همـین مـاده،     هـاي پـنج  . در تبصـره مقرراتی را به تصویب رسانده بـود  ،در امانت)

 58و  57ي تبعی بیان شده بود. مضـافاً بـه اینکـه در مـواد     ها مجازاتمقررات مرتبط با 

هـاي  قانون مجازات عمومی، نیز مدت زمانی که با گذشت آنها، آثـار تبعـی محکومیـت   
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 ـ   گردید، پیشکیفري زایل می ه، بینی شده بود که در صـورت تحقـق آن، از محکـوم علی

  اعاده حیثیت به عمل آید. 

قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید. در این قانون هـم مقـنن    1318در سال 

بـود   297ي تبعی اختصاص داد. ازجمله این مقررات، ماده ها مجازاتموادي را به موضوع 

  داشت: خلع درجه و علامات نظامی متضمن عواقب مشروحه پایین است:  که مقرر می

 ها و امتیازات.  محرومیت از درجه و حق استعمال علایم آن و لباس نظامی و کلیه نشان - 1

 15هایی که در مـاده  محرومیت از حق استخدام در ارتش مطلقاً و سایر محرومیت -2

 قانون کیفر عمومی مقرر است.

 محرومیت از حقوق بازنشستگی -3

بـه   1361ت اسـلامی در سـال   پس از پیروزي انقلاب اسلامی، قانون راجع به مجازا

رغـم  گردید. علـی  1304تصویب رسید و جایگزین مواد عمومی قانون مجازات اسلامی 

ی و تربیتـی، تبعـی   تأمین، اقدامات ها مجازاتاینکه عنوان فصل سوم این قانون به مبحث 

ي تبعـی بـه میـان    هـا  مجـازات ذکـري از  گونـه   هیچو تکمیلی اختصاص یافته بود، ولی 

قـانون   40در باب تعلیق اجراي مجازات، بنـد الـف مـاده     گذار قانونود. صرفاً نیاورده ب

کیفري، به پیروي از بند الف ماده یـک قـانون تعلیـق     مؤثرمذکور به موضوع محکومیت 

ــه نحــو مشــخص،     1346اجــراي مجــازات  ــانون ب ــن ق ــا در ای ــود، ام ــرده ب ــاره ک اش

در سـال   گـذار  قـانون یل، سرانجام را تعریف نکرده بود. به همین دل مؤثرهاي  محکومیت

فقـدان تعریـف    1، آنهـا را تبیـین نمـود.   مـؤثر هـاي  در قانون تعریف محکومیـت  1366

ي تبعی و تعیین مصادیق آن، در خصوص اعاده حیثیت نیـز ضـوابط قـانونی    ها مجازات

هـاي جزایـی   رو، نظـام سـجل کیفـري و ثبـت سـوابق محکومیـت      وضع نگردید. از این

  نی و آشفتگی شدید گردید.خوش نابساما دست

با تصویب قانون مجازات اسلامی، باب دوم از کتاب اول به موضوع  1370سال  در 

ی و تربیتی بدون اشاره تأمینو اقدامات  ها مجازاتبه شکل کلی پرداخته شد.  ها مجازات

در قانون مزبور به تصـویب رسـید. در    21تا  12به اصلی یا فرعی بودن آنها ضمن مواد 

ي تبعی بیان نشده بود. از این شیوه اسـتنباط  ها مجازات در خصوصاي مواد ضابطه این

رغـم  ي تبعی پایبند اسـت. علـی  ها مجازاتهنوز به نسخ  گذار قانونبسا  گردید که چهمی

هـاي  کیفـري، نقـش کـم رنگـی از محرومیـت      مؤثرهاي اینکه قانون تعریف محکومیت
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  کرد.ضوابط تعلیق و آزادي مشروط، ایفا می درکم  دستاجتماعی را به نحو محسوسی، 

مقنن براي نخستین بار پس از انقلاب، در قانون مجـازات جـرایم نیروهـاي مسـلح     

مجازات تبعی را به تصریح مقرر کـرد. مـاده    1371جمهوري اسلامی ایران مصوب سال 

قانون مزبور، اثر تبعی اخراج از خدمت، در صـورت محکومیـت شـخص نظـامی بـه       4

داشت پرسنل کـادر نظـامی کـه بـه     بینی کرده بود. که مقرر میرا پیش ها مجازات برخی

ي زیر محکوم شوند از خدمت در نیروهـاي  ها مجازاتها به موجب احکام قطعی دادگاه

  مسلح اخراج خواهند شد:

 ،هاي (در صوت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زاید بر دو سالمحکومیت یا محکومیت - 

 ،محکومیت به حدود -

 ،محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی -

 محکومیت به سبب ارتکاب جرایم عمدي مستوجب قصاص نفس یا عضو. -

تبصره: در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج، با تقاضـاي  

 تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم از اجراي اثر تبعـی فرمانده مربوط، دادگاه می

  حکم جلوگیري نماید.  

در برخی مقررات خاص، ازجمله مقررات استخدامی و یا اشتغال، بعضاً بـه فقـدان    

 مؤثرهاي توجه به قانون تعریف محکومیت سابقه محکومیت اشاره شده بود که اساساً با

ي مندرج در آن قـانون؛ امکـان داشـت از سـوي     ها مجازاتکیفري، سابقه محکومیت به 

هـاي اداري بـرخلاف نظریـه مشـورتی اداره حقـوقی      عمومی یا دستگاهبرخی نهادهاي 

بـر آن شـد تـا نسـبت بـه       1377در سـال   گذار قانونلحاظ گردد. بنابراین،  ،2دادگستري

مکـرر قـانون    62ي تبعی، اقدام نمایـد. وضـع مـاده    ها مجازاتاصلاح مقررات موضوع 

 16مقـنن پـس از حـدود     منظور صورت گرفت. به این ترتیب مجازات اسلامی به همین

ــه صــراحت  ي تبعــی را پــذیرفت و جایگــاه ایــن مجــازات را در  هــا مجــازاتســال ب

  هاي کیفري، روشن ساخت.   سیاست

مقررات قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح، مـورد بـازنگري قـرار     1382در سال 

ي هـا  مجـازات گرفت. ازجمله اصلاحات صورت گرفته در این قانون، ضوابط مربوط به 

این قانون، اثر تبعی محکومیت نسـبت بـه وضـعیت اسـتخدامی      12تبعی است. در ماده 
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گذاري شد. به موجب ایـن مقـررات کارکنـان    کارکنان نظامی پایور و قراردادي، سیاست

یـا بـه   و  ثابت که در جرایم عمدي به مجازات حـبس غیرتعلیقـی بیشـتر از پـنج سـال     

ا قصاص محکوم شـوند، از زمـان قطعیـت    مجازات جرایم حدي، جرایم علیه امنیت و ی

توجـه بـه    الحاقی به این ماده بـا  3و  2هاي شوند. در تبصرهحکم از خدمت اخراج می

  نوع رابطه استخدامی فرد نظامی، آثار تبعی متفاوتی مقرر شده است.  

محکومیت قطعی کیفري در جـرایم   ـ  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  25ماده 

ي حکم یا شمول مرور زمـان در مـدت زمـان مقـرر در ایـن مـاده       عمدي، پس از اجرا

  کند:محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می

ي سالب حیـات و حـبس ابـد از تـاریخ     ها مجازاتهفت سال در محکومیت به  )الف

  توقف اجراي حکم اصلی؛  

دیـه جنایـت   سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی کـه   )ب

  وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛  

به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیـه جنایـت    دو سال در محکومیت )پ

  وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.  

نه کیفـري محکـوم درج   در غیر موارد فـوق، مراتـب محکومیـت در پیشـی     :1تبصره 

گـردد مگـر بـه    ربـط مـنعکس نمـی   هاي صـادره از مراجـع ذي  شود لیکن در گواهی می

  درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات.

در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعـی بـا    :2تبصره 

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعـی آن نیـز رفـع    

  باشد.شود. یعنی نیازي به سپري شدن مدت مقرر نمیمی

هـاي   و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مـدت  3در عفو :3تبصره 

شـود. محکـوم در مـدت زمـان     زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مـی فوق از 

  گردد. آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می

دارد حقوق اجتماعی موضوع این قانون بـه  قانون مجازات اسلامی مقرر می 26ماده 

  شرح زیر است:

ست جمهوري، مجلس خبرگان رهبـري، مجلـس   داوطلب شدن در انتخابات ریا )الف

  شوراي اسلامی و شوراهاي اسلامی شهر و روستا؛ 
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ت دولـت و  ئ ـر شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظـام یـا هی  دعضویت  )ب

  تصدي معاونت رئیس جمهور؛ 

یه، دادستانی کل کشـور، ریاسـت دیـوان عـالی کشـور و      ئتصدي ریاست قوه قضا ج)

  ري؛  ریاست دیوان عدالت ادا

هـا بـه موجـب    ها، شوراها، احزاب و جمعیـت انتخاب شدن یا عضویت در انجمن د)

  مردم؛  رأي  قانون یا با

  هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف؛ تئعضویت در هی هـ)

  هاي گروهی؛ اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه و)

هـا  کومتی اعم از قواي سه گانه و سازمانهاي حاستخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه ز)

هاي وابسته به آنها، صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، نیروهاي مسلح و  و شرکت

مور به خدمات عمـومی و  أسسات مؤها و مسایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري

  هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها؛دستگاه

عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبـت اسـناد رسـمی و ازدواج و     اشتغال بهح) 

  طلاق و دفتریاري؛  

    ؛4انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام ي)

  انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی؛  ك)

  هاي دولتی و عناوین افتخاري؛  استفاده از نشان م)

هاي دولتی، تعاونی و خصوصـی  ت مدیره شرکتیئه سیس، اداره یا عضویت درأتل) 

  یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی. 

هــاي حکــومتی در صــورت محرومیــت از حقــوق  مســتخدمان دســتگاه :1تبصــره 

د اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مـور 

  شوند.  در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می

به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گـردد پـس از    هر کس :2تبصره 

شـود و آثـار تبعـی    ) ایـن قـانون اعـاده حیثیـت مـی     25مقرر در مـاده (  5گذشت مواعد

این ماده که از  )ج، مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (6گرددمحکومیت وي زایل می

  شود.می محروم میئحقوق مزبور به طور دا
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  . ماهیت مجازات تبعی در فقه اسلام 3

در نظام کیفري اسلامی که در آن مجازات حسب مورد ممکن است حد، قصاص، دیه و 

شود کـه بـا فـرض پـذیرش مجـازات تبعـی ایـن نـوع         مطرح می سؤالتعزیر باشد این 

 ي فقهـی قـرار خواهـد گرفـت. بـا     هـا  مجازاتهاي بندي از دسته یک کداممجازات جزء 

 3قانون مجازات اسلامی محکومین به قطع عضو در جرایم حـدي تـا    25توجه به ماده 

سال، محکومین به شلاق در جرایم مشـمول حـد تـا دو سـال و محکـومین بـه حـبس        

ی غیر از حبس ابد تا دو سال پس از اجراي حکم از حقـوق اجتمـاع   5تعزیري تا درجه 

شوند. علاوه بر آن به موجـب قـوانین مختلـف اشخاصـی کـه داراي سـابقه       محروم می

انـد کـه بـه موجـب قـانون      هستند از یکسري حقوق منـع شـده   مؤثرمحکومیت کیفري 

، مــؤثردر قــوانین جزایــی ازجملــه مــوارد محکومیــت  مــؤثرهــاي تعریــف محکومیــت

الـذکر   قـانون فـوق   25 محکومیت به حد، محکومیت به قطع یا نقص عضوموضوع ماده

شـود؟  از انواع مجازات شرعی تلقـی مـی   یک کداماست و این موارد سلب حقوق جزء 

تـوان از بـاب قصـاص و یـا دیـه دانسـت و در       هـا را نمـی  شک این نوع محرومیـت بی

ي حدي نیز باتوجه به اینکه نوع و میزان عقوبت در شریعت مشـخص شـده   ها مجازات

توانـد از آن  صـور اسـت از ایـن رو حـاکم شـرع نمـی      هاي معـین مح است در محدوده

). 207و  208 صـص.  ،1375محدوده پا را فراتر نهاده و یا کوتاهی کند (محقـق دامـاد،   

  ماند که آن را از بابت تعزیر دانست.اي که باقی میتنها گزینه

فقهاي اسلام مجازات اصلی را به چهار قسـم حـد، قصـاص، دیـه و تعزیـر تقسـیم       

اند که مجازات تکمیلی و تبعی چه نوع مجازات شـرعی  اما مشخص ننمودهنموده است 

تـوان ایـن قسـم از    شوند. با عدم تحدید مجازات تعزیـري بـه شـلاق مـی    محسوب می

  را مجازات تعزیري دانست.  ها مجازات

که مجازات تبعی را از نوع مجازات تعزیري بدانیم ممکن است در جمع  در صورتی

، بـه  هـا  مجـازات بنـدي  یرتعزیـري اشـکال شـود. ازمنظـر تقسـیم     ي غهـا  مجـازات آن با 

در عرض هم هستند و به این معنـا خواهـد بـود     ها مجازاتي چهارگانه، این ها مجازات

 در خصـوص که امکان جمع آنها با یکدیگر وجود نداشته باشد و یا تعاریف ارائه شـده  

دیـب اسـت و از نظـر شـرع... کیفـري      أتعزیر در لغت به معناي ت«تعزیر به این معنا که 

است براي پیشگیري از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و غیرمکلف مسـتحق  
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ان کـل  «) و یا 105ص. ، 1381(گرجی، » حد نبوده و اصولا مقدار آن تعیین نشده است

 توانـد ) مـی 59 ص. ،ق1413(موسوي اردبیلی، » ذنب لایوجب الحد فهو موجب للتعزیر

اي نمایـد و عـده   هـا  مجـازات ر عدم قابلیت جمع بین مجازات تعزیري با سـایر  دلالت ب

مخصوص گناهـانی اسـت   » التعزیر فی کل معصیه» اند که این امر که قاعده  مطرح کرده

    ).131 ص. ،1387که حد ندارد مورد اتفاق همه فقهاي امامیه است (کدخدایی، 

از مسائل نظام کیفـري ایـران در    ها مجازاتعدم قابلیت جمع مجازات تعزیر با سایر 

هاي اولیه انقلاب اسلامی بوده است. از این رو است که در قانون مجازات اسـلامی  سال

که در مقام تعیین مجازات تعزیري بـراي مرتکـب قتـل عمـدي کـه شـاکی        1370سال 

اقـدام وي موجـب   «نداشته و یا شاکی گذشت نموده است آن را منوط به این دانسته که 

حـالی   ، در»ل در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجري مرتکب بادیگران گـردد اخلا

شـود و  پدر یا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمـی « 220که به موجب ماده 

که به موجب ماده اخیر » به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد

 208وط به احراز یکی از شـرایط مقـرر در مـاده    جمع بین دیه و تعزیر را من گذار قانون

ندانسته است. این امر به این دلیل است که در روایات و کتب فقهی به صـورت خـاص   

گذشت شـاکی یـا مـدعی     در خصوصبه تعزیر پدر و جد پدري اشاره شده است ولی 

  خصوص تصریحی صورت نگرفته است.  

مجازات قصاص به این امر قایـل هسـتند کـه حـق قصـاص       در خصوصاي البته عده

مـانع مجـازاتی کـه    وجه  هیچحقی است که شرع براي مجنی علیه منظور نموده است و به 

شـود و در  کنـد نمـی  حکومت براي حفظ نظام اجتماعی براي مرتکبین جرایم منظـور مـی  

رمـات الهـی   اند کـه جـرایم مسـتوجب قصـاص از مح    مقام استدلال نیز چنین مطرح کرده

شـوند و از طـرف دیگـر ادلـه     می» عموم التعزیر لکل عمل محرم«هستند و مشمول قاعده 

حق قصاص براي مجنی علیه خود مستقل است. ما در قانون مجـازات اسـلامی   کننده  ثابت

  تا حدودي مجازات تعزیري را در کنار قصاص و حدود پذیرفته است.   92مصوب 

سته از معاصی که براي آنها حد معین شده نیازي به از دیدگاه فقهاي اهل سنت آن د

توانـد بـا حـد    مجازات تعزیر نیست اما رد صورت اقتضاي مصلحت مجازات تعزیر می

 ). در شیعه در مواردي جمع بین حـد و تعزیـر بـه   130 ص. ،م1994جمع شود (عوده، 
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فقال له: یـا زان   ) عن نصرانی قذف مسلما،السلام لیهسئل ابو عبداالله (ع«استناد به روایت 

ثمانین سوطا الا سوطا لحرمه الاسـلام و یحلـق   و  یجلد ثمانین جلده لحق المسلم«فقال 

    .)450 ص. ،18 ج ،ق1391(حرعاملی، » راسه و یطاف به فی اهل دینه لکی ینکل غیره

منین بالنجاشی (الحـارثی) الشـاعر قـد    ؤاتی امیرالم«در روایتی دیگر نقل شده است: 

فی شهر رمضان فضربه ثمانین، ثم حبسه لیله، ثم دعا به مـن الغـد فضـربه    شرب الخمر 

هذه العشرون مـا  و  عشرین فقال له: یا امیرالمومنین هذا ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر

   .)10ص. ، 1381(طائی، » هی؟ قال: هذا لتجرّوك علی شرب الخمر فی شهر رمضان

ب آن سخنی ممکن است هم نسـبت  قانون مجازات اسلامی که به موج 252در ماده 

به یک شخص قذف نسبت به شخص دیگري توهین و به این امر سبب مجازات حدي 

  و تعزیر با یکدیگر جمع شوند.  

 . اهداف مجازات تبعی4

در اسلام مجازات هدف اصلی نیست، بلکه یک وسیله بازدارنده براي مجرم و یـا مـردم   

اسـت تـا اثـر بازدارنـدگی خـود را در       است. به همین جهت در مواردي مجازات علنی

مجرم ازطریـق  هر گاه ي تعزیري، ها مجازاتنیز از همین روست که در و  جامعه ببخشد

، 1383رود (مکـارم شـیرازي،   دیگري از گناه خودداري و توبه کند مجازات از بـین مـی  

 دردر اســلام نبایـد یــک هــدف و غایــت خــاص را   هــا مجــازات). در مـورد  177ص. 

بینی شده در فقه باتوجـه بـه   بیان نمود. چهارگونه کیفر پیش ها مجازاتتمامی  خصوص

  تواند هر کدام هدف و یا اهداف خاص داشته باشند.  هاي خاص خود میویژگی

بنابراین هدف اسلام از مجازات گناهکـار و جنایتکـار زجـر و تعـذیب او و مجـرد      

 اگـر چـرا کـه    ،)6ص. ، 1381ی، تشفی خاطر اولیاي دم و مانند این امور نیست (گرج ـ

شک باتوجه به اعتقاد به جهان واپسـین در آن جهـان   هدف صرف انتقام از مجرم بود بی

  ها وجود داشته است.ترین مکافاتامکان اجراي عادلانه

توان ین آنها میتر مهمي تبعی اهداف متعددي مدنظر است که از ها مجازاتاز اعمال 

  به موارد زیر اشاره کرد:
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  . جلوگیري از خطر تکرار جرم4-1

دفاع جامعه در برابر خطر  تأمینکند ین اهدافی که مجازات تبعی دنبال میتر مهمیکی از 

کنـد جامعـه را در برابـر مجـرمین     با این تدابیر تـلاش مـی   گذار قانونتکرار جرم است. 

این است کـه وجـود شخصـی کـه مرتکـب       اینجا فرض بر خطرناك حفظ کند، زیرا در

هاي اجتماعی، سیاسی یـا مـدنی و دخالـت او در امـور     برخی از موقعیت شده، در جرم

پـذیر   ساز جامعه، به جهت دارا بودن حالت خطرنـاك دفـاع جامعـه را آسـیب     سرنوشت

دستانه تا حد امکان دسـت ایـن    نماید با یک اقدام پیشسعی می گذار قانونسازد. لذا  می

ه کوتاه نماید. اگر مجـرمین بتواننـد بلافاصـله    افراد را از مشاغل و مناسب حساس جامع

پس از ارتکاب به مثابه افراد ناکرده بزه وارد جامعه شوند و در عرصه اجتماع بـه ایفـاي   

نقش بپردازند ممکن است به علت ضعف فضـایل اخلاقـی و شایسـتگی اجتمـاعی بـه      

بینـی کیفرهـاي   پیشبا  گذار قانونمصالح و منافع جامعه لطمه وارد نمایند. به این ترتیب 

تبعی در قانون که از مصادیق عمده آن محرومیت از حقـوق اجتمـاعی اسـت اقـدام بـه      

کنـد. درواقـع   و طرد مجرمین از جامعه میسازي  تکرار جرم از طریق خنثی پیشگیري از

ین مصـادیق مجـازات   تـر  مهـم مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکـی از  

ات اصلی مورد استفاده واقع شود و چه به عنوان مجازات تبعـی  چه به عنوان مجاز تبعی

باشـد. بـدین ترتیـب    مـی » ساز ی خنثیتأمیناقدام «و تکمیلی، در هر حال ماهیت آن یک 

درصورت تحقق چنین امري، جنبه حفظ امنیت و مصـلحت جامعـه بـر مصـلحت فـرد      

 مجـرم از حقـوق  ) که نتیجـه آن محرومیـت   12ص. ، 1380کند (رهامی، برتري پیدا می

  خویش است.  

  . حمایت از جامعه 4-2

انتظـار پـذیرش مجـدد     مجرم پس از تحمل کیفر بطور طبیعی باید مدتی کم و بـیش در 

جامعه به سر برد تا خاطره ناگوار جرم از ذهن جامعـه زدوده شـده و جامعـه آن واقعـه     

 مجـرم در  ). فـرد 24ص. ، 1359مجرمانه را به دست فراموشی بسپارد (شکوري نجفی، 

دهـد تـا وقتـی کـه     اثر محکومیت به مجازات خود به خود اعتماد جامعه را از دست می

داشـت و طبیعـی    خاطره خیانتش از یادها نرفته، جامعه آمادگی پذیرش وي را نخواهـد 

تواند با افراد ناکرده بـزه در  است که بزهکار از لحاظ صلاحیت اخلاقی و اجتماعی نمی
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رد، چرا که او با ارتکاب جرم به نوعی باعـث بـدبینی جامعـه بـه     یک کفه ترازو قرار گی

  خود شده است.  

  . ارعاب شخص مجرم و دیگران 4-3

شـود و  کند که بین شخصی که براي اولین بار محکوم به مجازات مـی عدالت اقتضاء می

شـود تفـاوت وجـود داشـته باشـد.      شخی که براي چندمین بار محکوم به مجازات مـی 

سازي مجرم دانست که البتـه در  ي تبعی را باید ناتوانها مجازاتدر اعمال مهمتین هدف 

توان به اهداف دیگـري چـون بازدارنـدگی و نیـز اعمـال مجـازات برمبنـاي        کنار آن می

بندي کلی در سیاست کیفري اسـلام برخـی از    استحقاق مجرم اشاره کرد. در یک تقسیم

به شخصیت بزهکار توجه چندانی ندارنـد و  به دنبال مبارزه با جرم هستند و  ها مجازات

در مقابل برخی دیگر در کنار مبارزه با جـرم بـه شخصـیت مجـرم نیـز نظـر دارنـد. در        

ي گروه نخست هدف عمده حمایت از منافع جامعه اسـت، درحـالی کـه در    ها مجازات

ي گروه دوم علاوه بر منافع جامعه، منافع شـخص مجـرم نیـز مـدنظر اسـت.      ها مجازات

هاي گـروه  ي تعزیري با ویژگیها مجازاتي حدي با ویژگی گروه نخست و ها تمجازا

ي تبعی در فقه بیشتر در قالب مجازات تعزیـري شـرعی و   ها مجازاتدوم مطابقت دارد. 

اسـت و  » التعزیر بید الحاکم«حکومتی قابل توجیه است و این در حالی است که در فقه 

ي تبعی بـه  ها مجازاترخوردار باشند. اعمال مجازات بسازي  قضات باید از امکان فردي

بـرد و بـا ماهیـت    سـازي کیفـر از بـین مـی    صورت قهري بر مجرم زمینه را براي فردي

گیـرد و بـه تعبیـر دیگـر از حیـث اوصـاف       ي تعزیري در تنـاقض قـرار مـی   ها مجازات

  ي حدي قرابت بیشتري دارند. ها مجازاتي تبعی با ها مجازات

 . مبانی پذیرش مجازات تبعی در فقه 5

آیات و روایاتی در این خصوص وجود دارد که بدون نیاز به ذکـر توسـط حـاکم شـرع     

کننـد و یـا در مـواردي بـه صـرف      آثاري را بر محکومیت و یا مجازات شخص بار مـی 

ارتکاب جرم توسط شخصی و حتی بدون نیاز به صدور حکم توسط حاکم، آثـاري بـر   

سوره مبارکـه نـور،    4شود اشاره نمود. به عنوان مثال به موجب آیه بار میارتکاب جرم 

باتوجـه   مرتکبین جرم قذف از حق اداي شهادت محروم خواهند شد که این محرومیـت 
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محرومیتی ابدي خواهد بود و یا در مورد محاربی » ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا«به نص آیه 

حق معاشرت و مراوده با دیگران را نخواهد دشـات  شود او که حکم به تبعید او داده می

هـر گونـه   و بر حاکم اسلامی است که به مردم محل تبعید محارب اطـلاع دهـد کـه از    

) نقـل شـده اسـت کـه در     السلام لیهمعاشرت با او خودداري کنند یا از حضرت علی (ع

ننـد  کدرازي مـی  المـال دسـت   شـوند و بـه بیـت   مورد کارمندانی که مرتکب خیانت مـی 

اند که علاوه بر اینکه باید آنها را به مقام ذلت و مذلت کشاند بایـد او را از مقـام   فرموده

خود خلع نمود و دیگر مقامی نیز به او داده نشود و عار تهمت به دلیل سـابقه سـوء بـر    

 »نصـبته بمقـام المذلـه و وسـمته بالخیانـه و قلّدتـه عـار التهمـه        «گردن او گذارده شود. 

    ).53غه، نامه البلا (نهج

شـوند  بینی مجازات تبعی براي افرادي که مرتکب جرایم مهمی میمضافاً اینکه پیش

هـاي  و بیم ارتکاب جرم در آینده نیز توسط او وجود دارد امري است که اکثریـت نظـام  

توانـد  امنیت جامعه پذیرفته شده اسـت و ایـن امـر مـی     تأمینحقوق کیفري در راستاي 

مشروعیت مجازات تبعی تلقی شود. در این راستا دولت اسلامی نیز جهـت  مبنایی براي 

تنظیم و اصلاح امور جامعه و رعایت نظم عمومی و مصلحت اجتماع و اداره حکومـت  

اي هـاي مجرمانـه  به نحو احسن با برکنار ساختن بعضی از اشخاص از مشاغل وموقعیت

نماید. در جامعه رایم پیشگیري میکند از ارتکاب جکه امکان ارتکاب جرم را تسهیل می

اسلامی انجام برخی از امور و اشتغال به برخی از مناصـب بـه جهـت اهمیتـی کـه دارد      

تواند بـه آن  مستلزم داشتن عدالت است و به تبع آن کسی که فاقد این وصف باشد نمی

تواند منتهی به زوال وصـف عـدالت شـده و    مشاغل مشغول باشد. ارتکاب معصیت می

  یجه آن شخص نتواند متصدي امور مذکور باشد.  درنت

اي کـه ماننـد علـم، حلـم، وقـار و...      رود: نخست، معنیمیکار  به عدالت در دو معنا

ازجمله صفات فاضله انسانی است. این معنا بیشتر در میان علماي علـم اخـلاق کـاربرد    

مقابل آن ظالم دارد. در این معنا عادل کسی است که داراي این خوي فاضله است و در 

قرار دارد که داراي خوي ستمگرانه است. دوم معنایی که به مثابه احسان، احتـرام و... از  

رود و احیانـا در مقابـل   مـی کار  به افعال انسان است و در بساري از موارد با لفظ انصاف

گیرد. در این معنا مقصود از عدل رعایت امثال تکـالیف و وظـایف اسـت    فسق قرار می
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 ). اکثریت فقها معتقدند عدالت ملکه انجـام واجبـات و تـرك   100 ص. ،1370، (گرجی

محرمات است، یعنی انسان به سبب ممارست در انجام واجبـات و تـرك محرمـات بـه     

اي از تقوا برسد که در نفس او نیروي قوي و مستحکمی به وجود آمده کـه او را  مرحله

کـه فسـق و گنـاه از او مشـاهده نشـده      سازد. در صورتی برانجام تکالیف خود وادار می

). 88ص. ، 1362سن ظاهر اسـت (خـویی،   االله خویی عدالت همان ح نظر آیت باشد. از

عدالت با ارتکاب معصیت زایل خواهد شد مگر در موردي که منظور از عـدالت حسـن   

صورت ارتکاب جرمی موجب سقوط عدالت خواهد شـد کـه بـه     ظاهر باشد که در این

بوده و موجب خدشه به حسن ظاهر شخص شود. بنابر نظر مشهور فقهـاي  نحوي علنی 

امامیه که قائل به قابلیت تعزیر هر فعل حرامی هستند، ارتکاب هر جرمی موجب سقوط 

عدالت خواهد بود، مگر آن دسته از فقهایی که صرف ارتکاب گنـاه صـغیره را موجـب    

فعل شخص یا قول او حجـت و  فقهاي شیعه در تمام مواردي که  سقوط عدالت ندانند.

انـد،  نیز در تصدي امانات عدالت را معتبر شمردهو  مسقط تکلیف از غیر محسوب شده

ازقبیل شهادت، قضاوت، رهن و دین، عامل زکات، کارشناسی اموال، تقسـیم، نیابـت در   

عبادات، حفظ اموال یتیم غائب و مجانین، قبض حقوق شرعی مالی، تولیـت و نظـارت   

ص. ، 1386ایت اموال یتیم و امامت در مراتب مختلـف (عمیـد زنجـانی،    در وقف، وص

 دار) که در همه مواردي که شخص به عنوان امین در اموال و حقـوق عمـومی عهـده   87

شود عدالت به عنوان شرط لازم معتبر خواهد بود. امـا در امـوال و حقـوق    مسئولیت می

است اعتبار عدالت موکول بـه  که اختیار در دست صاحب مال یا حق  آنجا خصوصی از

  نظر صاحب مال یا حق است.

برخی فقها براي تجویز تصرفات مالی، عدالت را در کنـار رعایـت مصـلحت شـرط     

جـواز تصـرف را ممنـوع دانسـته     دانسته و با فقدان هر کدام از آن دو رشد را منتفـی و  

 ینکه ناظر بـه این مبنا تصرف در مال غیر اعم از ا ). بر283 ص. ،ق1411وسی، است (ط

  امور خصوصی و یا عمومی باشد با فقدان شرط عدالت ممکن نخواهد بود. 
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 . اصول اساسی مجازات تبعی 6

  هاي اجتماعی . محرومیت6-1

هاي خاص کیفري، داراي آثاي تبعی معینی است که به شـکل سـلب حقـوق    محکومیت

  شود. اجتماعی، نمایان می

  حقوق اجتماعی  .6-1-1

انسان به لحاظ ابعاد وجودي فردي و اجتماعی، از حقوق دوگانه فردي (شخصی) و جمعـی  

برخوردار است. طبیعی است که مفهوم حق یا امتیازي که هر شخص از ان برخـوردار اسـت   

ملکیت یا امتیاز که توسط قـانون  هر گونه یا به اصطلاح توانایی شخصی بر کسی یا چیزي یا 

  ه رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارد.  و ب شودبه شخص داده می

به این ترتیب، حقوق افراد داراي دو شعبه اساسی است: نخست حقوقی که از لوازم 

ممکـن اسـت،    شود به نحوي که بدون آنها زندگی غیراولیه زندگی جمعی محسوب می

ه لحاظ مثل حق حیات، آزادي، حق مالکیت، تشکیل خانواده و... دوم حقوقی است که ب

دادن، رأي  باشد از آن برخوردار است، مانند حـق اینکه هر شهروند عضوي از جامعه می

و از حقوق دسته نخست با نـام  . ..انتخاب شدن، تجمع و احزاب، عضویت در مجامع و

شود. حقوق مدنی در معنـاي سـنتی بـه حقـوق ناشـی از روابـط       حقوق مدنی تعبیر می

شـود  ا در معناي امروزي به مجموعه حقوقی گفته میگردد، امخصوصی افراد اطلاق می

مقابل دولت متبوع خود دارد مانند حـق تشـکیل گـروه و جمعیـت،      که فرد شهروند در

حق اشتغال و... از حقوق مدنی به حقوق اجتماعی نیز تعبیر شده است که اساساً شـامل  

یکـدیگر، ماننـد حـق    هاي دولتی در رابطه با افراد جامعه و در ارتباط بـا  حقوق سازمان

  ی.  ئانتخاب شدن به وکالت مجلس، حق وزارت و رسیدن به مناصب قضا

مکـرر قـانون    62مقنن در تعریف حقوق اجتماعی، به شرح مندرج در تبصـره مـاده   

بـراي اتبـاع کشـور     گـذار  قـانون مقرر داشته است، حقـوقی کـه    1377مجازات اسلامی 

ر قلمـرو حاکمیـت، منظـور نمـوده اسـت و      جمهوري اسلامی ایران و سایر افراد مقیم د

هاي خاصی کـه بـا   باشد و صلاحیتسلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می

هاي مزبور به قابلیت و شایستگی اجتماعی  رود. صلاحیتارتکاب جرم، موقتاً از بین می

شود. اساساً سلب صلاحیت بـه معنـاي ممنوعیـت محکـوم علیـه از      محکوم، مربوط می
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هایی است که قویاً خصیصه عمومی و جمعی دارند. به عبارت دیگـر،  داخله در فعالیتم

اهمیـت   مداخله در اموري که فاقد خصیصه مزبور بوده و یا صبغه عمومی آنها چندان با

مـوقتی  . اولاً :نیست، منطقاً نباید ممنوع شود. نتیجه اینکه، سلب صلاحیت محکوم علیـه 

هاي اجتماعی در شکل مجازات تبعی، مطلق نیست. نتیجه آنکه، محرومیت .است و ثانیاً

نباید به سلب کلیه حقوق اجتماعی منجر شود. به لحاظ زمانی هم سلب صلاحیت بایـد  

اي بر محکوم خواهـد  موقتی و کوتاه مدت باشد. سلب دایمی حق آثار نامطلوب فزاینده

سلب دائمی حق واحـد، نـه مصـلحت     داشت. بنابراین، سلب کلیه حقوق اجتماعی و یا

بـا   گـذار  قـانون ضـرورت دارد تـا    رو، فرد محکوم است و نه به مصلحت جامعه. از این

تعیین مصادیق مشخص حقوق اجتماعی، سلب همین موارد به عنـوان اثـر تبعـی کیفـر،     

می بودن آنها را، شـرط غیرقابـل تردیـد سـلب حقـوق      ئمجاز اعلام دارد، موقتی و نه دا

منظور منـزوي سـاختن    قرر نماید؛ زیرا کاهش تعاملات جمعی محکوم علیه، بهمزبور م

هـاي  گذاري نشده است، بلکه هدف عمـده، تحصـیل تـدریجی صـلاحیت    وي سیاست

  خاصی است که شخص با ارتکاب جرم و تحمل مجازات، آن را از دست داده است.  

بـراي اتبـاع کشـور جمهـوري      گذار قانونحقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که «

اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمـرو حاکمیـت آن منظـور نمـوده و سـلب آن بـه       

). 230ص. ، 1388(جعفـري لنگـروي،   » باشـد... موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می

باتوجه به اینکه یکی از مصادیق عمده مجـازات تبعـی در قالـب محرومیـت از حقـوق      

اي در تعریف مجازت تبعی مطرح کننـد کـه   امرموجب شده که عده اجتماعی است این

شـود، مثـل   به صـورت محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی اعمـال مـی       ها مجازاتبعضی «

محرومیت از استخدام دولتی یا محرومیت از حق انتخـاب کـردن یـا انتخـاب شـدن در      

کیفرها را کیفـر  مجالس مقننه یا عضویت در هیات منصفه یا روزنامه نویسی و این قبیل 

  ).  2657 ص. ،1383(مصاحب، » تبعی گویند و تعریف آن اثر ناشی از حکم است

نقد این تعریف باید گفت که محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی لزومـا بـه معنـاي        در

وجه وجود دارد و  مجازات تبعی نیست و بین این دو مفهوم رابطه عموم و خصوص من

که در قالب مجـازات اصـلی و تکمیلـی نیـز      محرومیت از حقوق اجتماعی ممکن است

گونه که از مباحث بعدي نیز مشخص خواهد شـد   صورت بگیرد و از سوي دیگر نیز آن

  مجازات تبعی منحصر در محرومیت از حقوق اجتماعی نیست.
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  کیفري  مؤثرمحکومیت . 6-1-2

شـود، اصـطلاح محکومیـت     اصطلاح دیگري که در ارتباط با مجازات تبعی مطـرح مـی  

اگر محکومیت آثـار کیفـري داشـته    «است که در تبیین آن گفته شده است:  مؤثرکیفري 

توانـد  اینکه هر محکومیت کیفري مـی  ). در110ص. ، 1376(ابوالحمد، » استمؤثرباشد 

واجد اثر یا اثراتی باشد که یکی از آنها تحمل مجازات است جاي تردیدي نیسـت و بـه   

ی و تربیتـی  تـأمین مقصود از این بیان آثاري غیـر از مجـازات و یـا اقـدامات     آید نظر می

مدنظر است، یعنی اگر حکم محکومیت تبعات و آثار قـانونی در آینـده محکـوم داشـته     

بـا   مؤثرید. چنین برداشتی از محکومیت کیفري آبه حساب می مؤثرباشد آن محکومیت 

دانند بعی را فرع بر محکومیت مجرم میآن دسته از تعاریف مجازات تبعی که مجازات ت

اشاره صریحی به قهره بـودن   مؤثرنزدیک است، با این تفاوت که در محکومیت کیفري 

  آن وجود ندارد. 

است که این محکومیت جزء سـابقه کیفـري    مؤثراي نیز معتقدند که محکومیت عده

در تکـرار   هایی از حکم ناشی شده و این محکویمتشود و عدم صلاحیتمحسوب می

  ).742ص. تا، جرم به حساب آید (گارو، بی

باتوجه به مطالبی که پیرامون تعاریف مطرح شده در مورد مجازات تبعـی و مفـاهیم   

شود که اینکه مجازات تبعی مجـازاتی اسـت   مرتبط با آن ارائه شد، این نتیجه حاصل می

شـود مـورد   عمال میکه خودبه خود و بدون لزوم ذکر در حکم دادگاه بر مرتکب جرم ا

توانـد یکـی از مصـادیق    که محرومیت از حقـوق اجتمـاعی مـی   هر چند اتفاق است که 

مجازات تبعی باشد ولی مجازات تبعی منحصر به آن نخواهد بـود و نکتـه دیگـر آنکـه     

تواند به سبب ارتکاب جـرم خـاص و یـا محکومیـت بـه جـرم و یـا        مجازات تبعی می

رو  مجازات خاص بر شخص اعمـال شـود. از ایـن   مجازات خاص و یا به سبب تحمل 

به موجب قانون و بـدون نیـاز بـه حکـم     «توان مجازات تبعی را مجازاتی دانست که  می

مقام قضایی به سبب ارتکاب جرم خاص یا محکومیت به ارتکاب جـرم و یـا مجـازات    

  شود.  خاص و یاتحمل مجازات خاص بر شخص بار می

  . محکومیت اصلی معین 6-2

هـاي اجتمـاعی بـه    یت به هر نوع مجازاتی داراي آثار تبعـی نیسـت. محرومیـت   محکوم
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شـود. بنـابراین،   هاي قطعی معینـی اعمـال مـی   عنوان مجازات تبعی، به دنبال محکومیت

روشن شدن نوع محکومیت، از لوازم اساسی سلب صلاحیت محکومان کیفري است. از 

ز ارتکاب به جرایم عمدي باشد؛ زیرا طرف دیگر، محکومیت موردنظر الزاماً باید ناشی ا

کنند در قیاس با افـرادي کـه بـه    کسانی که آگاهانه و با سوءنیت اقدام به نقض قانون می

کنند، از قابلیت سرزنشی بیشـتري  لحاظ خطا و تقصیر جزایی محکومیت کیفري پیدا می

. دارد: ..مکـرر در خصـوص تعیـین نـوع محکومیـت مقـرر مـی        62برخوردارند. مـاده  

علیـه را از حقـوق    هاي قطعی کیفري در جرایم عمدي به شرح زیر، محکـوم محکومیت

  نماید:اجتماعی محروم می

  ،محکومان به قطع عضو و شلاق در جرایم مشمول حد -1

   ،محکومان به حبس تعزیري بیش از سه سال -2

 محکومان به اعدام در صورت توقف اجراي آن. -3

به ناچار از ملاك و معیار مشـخص و قابـل درکـی بایـد      گذار قانوننوع محکومیت، 

شود و گاه نوع و میزان مجـازت  استفاده کند. گاه از ملاك نوع جرم ارتکابی استفاده می

اي کـه از رفتـار   گیرد. بعضاً هم ممکن اسـت، میـزان خطـر یـا صـدمه     شاخص قرار می

بـه   گـذار  قانوناست کیفري مکرر، سی 62کند، معیار قرار گیرد. در ماده ارتکابی بروز می

نحوي تنظیم نشده است که نشان دهد از چه معیـار مشخصـی، پیـروي کـرده اسـت. از      

گانه جرایم، فقط به مجازات حدي و تعزیري اشاره کـرده اسـت. در    مجموع طبقات پنج

گروه جرایم حدي نیز منحصراً به ماهیت دو نوع مجازات توجه نموده، که شـامل قطـع   

باشد. حبس بیش از سه سال هم در گروه جرایم تعزیري، مورد حکـم  عضو و شلاق می

  نیز به اعدام اشاره شده است. ها مجازاتقرار گرفته است. از انواع 

به این ترتیب، قطع عضو به عنوان مجازات حدي، داراي آثار تبعی است، ولی همین 

سـط  مجازات در مقام قصاص عضو، فاقد چنین آثاري اسـت. تحمـل شـلاق حـدي تو    

شخصی که به دیگري نسبت نارواي زنا یا لواط داده است، اثر تبعی دارد، در حـالی کـه   

تحمل شلاق به واسطه محکومیت به روابط جنسی غیر از زنا یا لواط، فاقد چنین اثـري  

شمول واژه اعدام بـه قصـاص    در خصوصنظر از این مطالب، ابهاماتی نیز  است. صرف

قـانون   25ت بازدارنده وجود دارد. بـا تصـویب مـاده    نفس و یا حبس تعزیري به مجازا

  مکرر نسخ گردیده است. 62ماده  1392مجازات اسلامی مصوب 
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  عدم تصریح در حکم  .6-3

هاي مجازات تبعی، تحمیل آن بر محکوم علیه، بدون ذکر در متن دادنامه  یکی از ویژگی

قابـل اسـتنباط    محکومیت است. خصیصه مزبور از تعریف این ضمانت اجرا بـه خـوبی  

شود تا محکوم علیه پـس از  است. عدم تصریح مجازات مذکور، در متن حکم سبب می

بسا محکومانی که از وجود چنین کیفري، پـس   ي، بلافاصله از آن آگاه نشود. چهأابلاغ ر

  از تحمل مجازات اصلی مطلع خواهند شد. 

پس از تحمل مجـازات   هاي اجتماعی،بنابراین، اعمال کیفر دیگري در قالب محرومیت

قـانون   36اصلی، ممکن است نوعی مجازات مضاعف محسوب شـود. بـه موجـب اصـل     

اساسی حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بـه موجـب قـانون    

باشد. مجازات تبعی گرچه به واسطه محکومیت به کیفر اصلی و تابع آن مجـازات اسـت،   

  محل تردید است.   36در دادنامه از جهت انطباق با شرایط اصل اما به دلیل عدم ذکر 

  هاي اصلی اجراي محکومیت .6-4

توضیح که محکـوم   شرط دیگر اعمال مجازات تبعی، اجراي محکومیت اصلی است. بدین

علیه نخست باید مجازات مندرج در حکم محکومیـت را تحمـل کنـد و سـپس مجـازات      

اجتماعی است، بـه اجـرا گذاشـته شـوند. ایـن ویژگـی بـه        هاي تبعی که همان محرومیت

پـس از اجـراي   «گانـه، عبـارت    ق.م.ا قید شده و در بندهاي سـه  25صراحت در متن ماده 

به تصریح آمده است. به ایـن ترتیـب زمـان شـروع مجـازات تبعـی، لحظـه پایـان          »حکم

، شـروع  هاي اصلی خواهد بود. اگر محکومیت اصـلی بـه اجـرا گذاشـته شـود     محکومیت

این اسـت کـه، چنانچـه محکومیـت اصـلی بـه        سؤالاشکال است، ولی مجازات تبعی بی

دلایلی اجرا نشود یا مشمول گذر زمان گردد یا درحین اجرا به لحاظ گذشت شـاکی و یـا   

استفاده از آزادي مشروط یا عفو، اجراي باقیمانده مجازات متوقف بماند، تکلیف چیست؟ 

در «ت مقـرر داشـته   سـؤالا ق.م.ا در پاسـخ بـه ایـن     25مـاده   3 و 2در تبصره  گذار قانون

شـود، همچنـین در آزادي مشـروط    مواردي که عفو مجازات، آثار کیفري را نیز شامل مـی 

. »گـردد علیـه، رفـع مـی    آثار محکومیت، پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم

ازات اصـلی و آثـار تبعـی    عفو عام که با وضع قانون همراه است، سبب زوال و سقوط مج

ي بـر  تـأثیر سـازد و  شود. اما عفو خاص تنها اجراي حکـم را متوقـف مـی   ناشی از آن می
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در مجازات تبعی ندارد. مگر اینکه در فرمان عفو به زوال آثار تبعی هم اشاره شـده باشـد.   

حکم صادر گردیده، ولی اجرا نشده باشـد، پـس از انقضـاي    هر گاه مرور زمان،  خصوص

گردد و در هـر حـال آثـار تبعـی     مقرر از تاریخ قطعیت حکم، اجراي آن موقوف می موعد

ق.م.ا  25مـاده   2حکم به قوت خود باقی خواهد بود. در مورد گذشت شـاکی در تبصـره   

در جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صـدور حکـم قطعـی بـا گذشـت      «مقرر شده 

  .»گردد یفري زایل میشاکی، اجراي مجازات متوقف شود، اثر محکومیت ک

نکته دیگر اینکه شرط اجراي مجازات، بیانگر این معنا اسـت کـه محکـوم علیـه در     

حال تحمل کیفر از حقوق اجتماعی محروم نخواهد بود؛ زیرا هنوز زمان پس از اجـراي  

که اجراي مجازات قطع عضو یا شلاق، کوتاه این موضـوع در   آنجا فرا نرسیده است. از

مطرح است کـه آیـا    سؤالکند. اما در خصوص مجازات زندان این نمیمورد آنها صدق 

پـس از اجـراي   «زندانی در حین تحمل کیفر از حقوق اجتماعی محروم است؟ عبـارت  

  ظهور در سلب حقوق اجتماعی به دایره زمانی پس از اتمام کیفر زندان دارد. »مجازات

  مدت محرومیت  .6-5

تواند همیشـگی و نامحـدود   مجازات تبعی، نمی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان

باشد. سلب صلاحیت اجتماعی از بزهکار، حیات جمعـی محکـوم علیـه را بـه شـدت      

دهد. سلب دائمی حقوق مزبور محکوم را دچار مرگ مدنی خواهـد  قرار می تأثیرتحت 

و کسـب   ساز تکرار جرم خواهد شد. متقابلاً امید به اعاده اعتبـار  ساخت و احتمالاً زمینه

ي در پیشگیري از تکرار جرم خواهد داشـت.  مؤثرهاي اجتماعی، نقش مجدد صلاحیت

هـاي  محـدود بـودن محرومیـت    با امعان نظر به اصـل تناسـب جـرم و کیفـر، مـوقتی و     

  پذیر است.اجتماعی، توجیه

مدت زمان محرومیـت اجتمـاعی    1392قانون مجازات اسلامی، مصوب  25در ماده 

  اوب یک سال، پنج سال و هفت سال مقرر شده است.  اشخاص محکوم به تن
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 مجازات تبعی ارتداد در فقه اسلام . 7

  مفهوم ارتداد  .7-1

  ارتداد در لغت  .7-1-1

اسـت. در فرهنـگ   » بازگشـت «گرفته شده، در لغت به معنـاى  » رد«که از واژه » ارتداد«

. ، صـص 1365اصـفهانى،  شود (راغـب   میده مىنا» ارتداد و رده«دینى، بازگشت به کفر، 

). تمام مذاهب اسلامی از دین برگشتگی را عبـارت از کـافر شـدن از روي    193و  192

دانند و ارتداد را با انکار آن دسته عقاید و احکامی که در اسلام ثابـت   عمد و آگاهی می

 هستند؛ یعنی رفتارهایی چون اهانت به سـاحت مقـدس خداونـدي یـا بـه پیـامبر اکـرم       

هـا یـا انکـار واجبـات و هماننـد آن       ) و یا مباح شـمردن حـرام  وسلم وآله علیهو االله لی(ص

پذیرند. مذهب تشیع علاوه بر انکار اصول دیـن، انکـار اصـول مـذهب یعنـی انکـار        می

  داند. امامت و معاد را نیز جزء ارتداد می

  ارتداد در اصطلاح .7-1-2

ر صورتی که شـخص چیـزي از   عنی انکار با علم به حقانیت آن ملاك است، بنابراین دی

چنین انکاري صرفاً در دل باشـد و آن را  هر چند اصول یا ضروریات دین را انکار کند، 

یابد و اظهار و اعلام شعار کفر شرط تحقق و ثبوت ارتـداد   اظهار نکند، ارتداد تحقق می

نیست، اما اگر نسبت به اصول دین یا ضروریات آن شـک و شـبهه داشـته باشـد، ولـی      

  ).  281. ، ص1382شود (صرامی،  رتداد محقق نمیر نکند، اانکا

  ارتداد در قرآن  .7-1-3

یا أَیها الَّذینَ آَمنوُا منْ یرْتـَد  «چند آیه از قرآن موضوع ارتداد مطرح شده است از جمله: 

 ونَـهبحیو مهبحمٍ یَبِقو ی اللَّهأْتی فوفَس هیننْ دع نْکُملَـى       مـزَّةٍ عَینَ أعنـؤْملَـى الْملَّـۀٍ عأَذ

   شـَاءـنْ یم یـهْؤتی فَضْلُ اللَّه کمٍ ذَلۀَ لَائمخَافُونَ لَولَا یو بِیلِ اللَّهی سونَ فداهجرِینَ یالْکَاف 

یملع عاسو اللَّهگـردد،  کس از شما از دین خـود بر  اید هر اي کسانی که ایمان آورده«؛ »و

دارد و آنـان [نیـز] او را    آورد که آنـان را دوسـت مـی    به زودي خدا گروهی دیگر را می

کنند  دوست دارند [اینان] با مؤمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند، در راه خدا جهاد می

کـه بخواهـد    ترسند این فضل خداست، آن را به هـر  گري نمی و از سرزنش هیچ ملامت
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إِنَّ الَّذینَ ارتَدوا علَى أَدبارِهم منْ «و  )54 / آیه (مائده» گر داناستدهد و خدا گشایش می

ملَى لَهَأمو ملَ لَهوطَانُ سى الشَّیدالْه منَ لَهیا تَبم دعگمان کسانی که پـس از آنکـه    بی«؛ »ب

را فریفـت و بـه    [راه] هدایت بر آنان روشن شد [به حقیقت] پشت کردند، شیطان آنـان 

کـه در   )25 / آیـه  )وسـلم  وآله وعلیه االله لی(ص (محمد »آرزوهاي دور و درازشان انداخت

 است. آنها ارتداد مورد نکوهش قرار گرفته

یسأَلُونکَ عنِ الشَّهرِ الحْرَامِ قتَالٍ فیه قُلْ قتَـالٌ فیـه کَبِیـرٌ وصـد عـنْ      «همچنین در آیه 

 الْقَتْـلِ  اللَّه وکفُْرٌ بِه والْمسجِد الحْراَمِ وإِخْرَاج أَهله منْه أکَْبرُ عنْد اللَّه والْفتْنَۀُ أکَْبرُ منَسبِیلِ 

دینـه  ولَا یزَالُونَ یقَاتلُونَکُم حتَّى یرُدوکُم عنْ دینکُم إِنِ استَطاَعوا ومنْ یرتَْدد مـنْکُم عـنْ   

     ـمالنَّـارِ ه ابـحأَص ـکَأُولئرَةِ والْآَخا ونْیی الدف مالُهمأَع بطَِتح کرٌ فَأُولَئکاَف وهو تمفَی

پرسند، بگو کارزار در  از تو درباره ماهی که کارزار در آن حرام است می«؛ »فیها خاَلدونَ

و کفر ورزیدن به او و بازداشتن از مسجدالحرام آن گناهی بزرگ و بازداشتن از راه خدا 

تر و فتنه [شرك] از کشـتار   [حج] و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا [گناهی] بزرگ

جنگند، تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگرداننـد   تر است و آنان پیوسته با شما می بزرگ

فر بمیرند، آنـان کردارهایشـان در   و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال ک

/  (بقـره  »اند و در آن ماندگار خواهنـد بـود   شود و ایشان اهل آتش دنیا و آخرت تباه می

    .)217آیه 

 ارتداد در روایات .7-1-4

سـنت احـادیثی چنـد از قـول و فعـل       در منابع روایی، اعم از کتب حدیث شیعه و اهـل 

 ، ج1375د نقل شده است (محقق داماد، مجازات مرتپیامبر و دیگر بزرگان دینی درباره 

  ).444و  443. ، صص7

  السلام) (علیهم بیت روایات اهل الف)

کل مسـلم بـین المسـلمین ارتـد عـن      « ):السلام لیه(ع موثقه عمار ساباطى از امام صادق

هـر مسـلمانى بـین مسـلمانان از     «؛ »الاسلام و جحد محمداً نبوته و کذّبه، فان دمه مبـاح 

  »اسلام برگردد و انکار عالمانه پیامبر کند و او را تکـذیب نمایـد، خـون او مبـاح اسـت     

  .)444و  443. ، صص7 ، ج1375محقق داماد، (
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  سنت روایات اهل ب)

 ترمذي با سند صحیح از نظر عامه از سهل بن حنیف از عثمـان بـن عفـان از رسـول االله    

لایحل دم امرئ مسلم إلا باحدي ثلاث: زنـاً بعـد   «کند:  نقل می )وسلم وآله وعلیه االله لی(ص

  ).460. ، ص4 ، ج1372(ترمذي، » احصان، أو ارتد بعد اسلام، أو قتل نفس بغیر حق

  انواع مرتد .7-2

  مرتد فطرى. 7-2-1

اند و او بعد از بلـوغ،   کسى است که پدر یا مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بوده

برخى از فقها مانند شهید ثـانى   آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روى آورده است؛ 

اسلام حکمى به علاوه کفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتـد فطـرى   » مسالک الافهام«در 

  ).601. ، ص41 ج ؛489 و 488. ، صص6 ، ج1370، احب جواهرصاند ( کافى دانسته

منظور از اسلام حکمى این است که فرزند نابالغ از جهت اسلام و کفر تـابع پـدر و   

مادر است. پس اگر حداقل یکى از آن دو مسلمان باشند، فرزند نیـز در حکـم مسـلمان    

ى جریـان حکـم   است، ولى نظر غالب فقها مخالف این اسـت و اسـلام حکمـى را بـرا    

  دانند. ارتداد کافى نمى

  مرتد ملى. 7-2-2

انـد و او بعـد از بلـوغ،     کسى است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى کـافر بـوده  

اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن دوبـاره بـه کفـر بازگشـته اسـت      

  ).499. ، ص1 ، ج1363(خمینى، 

  مجازات ارتداد  .7-3

  در فقه امامیه. 7-3-1

 کیفرهاي مرتد فطري از نظر امامیهالف) 

دانند؛ زیرا بـه نظـر ایشـان اگـر      ي مرد و زن مرتد فطري را متفاوت میها مجازاتامامیه 

رآوردن دختـر  مرتد فطري مرد باشد، احکامی از قبیـل نداشـتن ولایـت در بـه ازدواج د    

) و گسسته شدن پیوند ازدواج بدون نیـاز بـه صـیغه طـلاق را     116. ، ص1375(امینی، 
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دارد و پـس از سـپري شـدن عـده، اگـر خواسـت        دارد و همسر وي عده وفات نگه می

کند و کیفرهایی مثل کیفر مالی که بعد از آنکه دیون امـوالش پرداخـت شـد،     ازدواج می

باشد. از کیفرهاي دیگـر  که زنده هر چند شود،  اش تقسیم می اموال وي بین ورثه شرعی

بـرد و چنانچـه وارثـی     مرد مرتد فطري، آن است مرد مرتد فطري از مسلمان ارث نمـی 

). از کیفرهـاي دیگـر   120. ، ص1375امینـی،  نداشته باشد، امام وارث وي خواهد بود (

باشـد. بـا ایـن وجـود بعضـی از       اش مـی  مرد مرتد فطري اعدام وي و عدم پذیرش توبه

، 7 ، ج1342احب مسالک (ر.ك: شـهید ثـانی،   جنید اسکافی، ص از قبیل ابنفقهاي امامیه 

) و صاحب عـروه بـه پـذیرش توبـه     47. ، ص30 ، ج1370صاحب جواهر،  ؛388. ص

  ).217. ، ص7 ، ج1370مرتد فطري معتقد هستند (طوسی، 

عموم ادلـه معتبـره فقهـی دلالـت بـر قبـول توبـه مرتـد دارد و         «اند:  باره گفته در این

(یـزدي،  » خالی از اشـکال نیسـت  صیص زدن عموم و مقید ساختن مطلقات این ادله تخ

) در برخـی از مـوارد توبـه مرتـد     علیـه  االله رحمـت ( ). به نظر امام178. ، ص2 ، ج1374

گونه که امکان قبـول عبـادات، طهـارت و پـاکی      شود، همان فطري ظاهراً نیز پذیرفته می

هاي شرعی مثـل تجـارت و حیـازت وارث بـه      هبدن وي و تملک اموال جدید، که از را

دست آورده، وجود دارد و نیز جایز است که با زنان مسلمان یا زن سـابق خـود ازدواج   

). در فرضی که براي مرتد فطـري حکـم اعـدام در    235. ، ص2 ، ج1363کند (خمینی، 

شود، چنانچه مرد مرتد فطري پس از ارتدادش مجنـون شـود، جنـون وي     نظر گرفته می

  ).235. ، ص2 ، ج1363خمینی، اعث سقوط حکم اعدامش نخواهد شد (ب

در فقه امامیه براي زنی که مرتد فطري است، کیفرهایی از قبیـل زنـدان و ضـرب و    

ترتیب زنی که مرتد فطري است، اموالش در  گیري در نظر گرفته شده است. بدین سخت

شود، مگر با مرگش و در صـورتی   اش منتقل نمی ماند و به ورثه ملکیت خودش باقی می

شـود و از زمـان    که دخول صورت نگرفته باشـد، بـدون طـلاق از همسـرش جـدا مـی      

دد، دارد. چنانچه زن در اثناي عده توبه کند، بدون نیاز به عقد مج ـ ارتدادش عده نگه می

گـردد، بلکـه    که مرتد فطري باشـد، اعـدام نمـی   هر چند کند. زن  با شوهرش زندگی می

گمارند  ترین کارها می زنند و او را به سخت شود و در اوقات نماز او را می زندان ابد می

خورانند، تـا توبـه    ها را می پوشانند و به او بدترین خوراك ها را بر او می و زبرترین جامه

د. اگر مرتد شدن زنی تکرار شود، در چهارمین بار، اعدام خواهد شد و توبـه  کند یا بمیر

  کند. وي باید با اقرار به آنچه که انکار کرده همراه باشد و با نماز خواندن کفایت نمی
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 ب) کیفرهاي مرتد ملی از نظر امامیه

د، عقـد  بر این اساس چنانچه ارتداد مرد یا زن مرتد ملی پیش از دخول تحقـق یافتـه باش ـ  

گردد، اگر ارتداد ایشان پس از دخـول صـورت گرفتـه باشـد، فسـخ       ازدواج آنها فسخ می

ازدواج ایشان متوقف بر انقضاي مدت عده خواهد بود؛ یعنی اگـر مرتـد، در هنگـام عـده     

مانـد و چنانچـه ایـام عـده سـپري       توبه کند، ازدواج وي با همسرش به حال خود باقی می

د، زن و مـرد از یکـدیگر جـدا خواهنـد شـد. در فرضـی کـه        اي صورت نگیر شود و توبه

ارتداد، پیش از دخول تحقق یافته، چنانچه مرد مرتد شده باشد، باید نصف مهریه را به زن 

اي نخواهد داشت. اگر ارتداد، پس از دخـول   بپردازد و چنانچه زن، مرتد شده باشد، مهریه

زن بپردازد و چیزي از مهریه زن سـاقط  صورت گرفته باشد، مرد باید همه مهریه زن را به 

از زن  شـود.  شود که اموال مرد و زن مرتد ملی به وارثشان منتقل نمـی  یادآور می. شود نمی

شود که توبه کنند، چنانچه مرد توبه نکند، بـه اعـدام محکـوم     و مرد مرتد ملی خواسته می

 ـ شود. اگر زنی که مرتد ملی است، توبه نکنـد، در زنـدان مـی    می د. مـدت زمـان توبـه    مان

اي اسـت کـه    خواهی از مرتد سه روز است و به قولی مدت توبه خواهی از مرتد به اندازه

  ).431. ص، 2 ، ج1363خمینی، رود مرتد در آن مدت توبه کند ( امید می

خواهی از مرد مرتد ملی تکرار شود (یعنی پس از توبه و برگشت به اسلام  چنانچه توبه

از وي خواسته شود که توبه کند)، در بار چهارم و به قولی در بار پنجم دوباره کافر شود و 

شود. چنانچه مرتد ملی پس از ارتدادش مجنون شود، به خـاطر ارتـدادش اعـدام     کشته می

دانیم کـه در   شود؛ چون اعدام وي مشروط به آن است که وي از توبه امتناع کند و می نمی

  ).194. ، ص2 ق، ج1410(شهید ثانی،  حال جنون امتناع از توبه معنی ندارد

 سنتمجازات مرتد در فقه مذاهب اهل .7-3-2

 ) کیفرهاي مرتد از نظر حنفیهالف

مردي که مرتد شده کیفرهایی همچـون گسسـتن    کیفرهاي مرد مرتد از نظر حنیفه: -1

پیوند زناشویی، ممنوعیت ازداوج، کیفرهاي مـالی و زنـدان و اعـدام را در پـی خواهـد      

صورت که به نظر ایشان اگر مرد مسلمانی مرتد شـود، زن وي چـه کتـابی     داشت. بدین

باشد و چه مسلمان از وي جدا خواهد شد، خواه ارتـداد پـیش از دخـول تحقـق یافتـه      

باشد و خواه پس از دخول و چنانچه شوهر پیش از دخول رجوع نمـوده باشـد، زنـش    
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مرتد هر دو ز وي بگیرد و چنانچه زن و مرد حق دارد که نفقه ایامی که در عده بوده را ا

). در خصوص 206. ، ص8  ق، ج1378شوند بر ازدواجشان باقی خواهند ماند (قرطبی، 

مردي که مرتد شده مجاز نیست که با زنـی کـه   «اند:  کیفر ممنوعیت ازدواج، حنفیه گفته

  ).206. ، ص8  ق، ج1378قرطبی، ( »مرتد و یا مسلمان است، ازدواج کند

کـه   صـورت  بـدین به نظر حنفیه از جمله کیفرهاي مرد مرتد، کیفرهاي مـالی اسـت،   

اند: اگر مرتد مسـلمان شـود. امـوالش از آن خـودش خواهـد بـود. ولـی اخـتلاف          گفته

شود. برخـی از   ل مییاند در اینکه از چه هنگامی ملکیت مرتد نسبت به اموالش زا  نموده

اند که در صـورت   اند و گفته ضع خودش دانستهایشان زوال ملکیت مرتد را متوقف بر و

شود و برخی دیگر معتقدنـد کـه ملکیـت مرتـد بـه محـض        ارتداد، ملکیت وي زائل می

شود، بلکـه زوال ملکیـتش متوقـف بـر اعـدام وي یـا ملحـق         تحقق ارتدادش زائل نمی

شدنش به دارالحرب است، در این صورت اگر مرتـد بمیـرد، یـا روشـن شـود کـه بـه        

ب گریخته، یا به خاطر ارتدادش کشته شود، اموالی که در زمان مسلمان بـودنش  دارالحر

به دست آورده، فیء خواهد بود، البته در هـر صـورت بایـد دیـون وي پرداخـت شـود       

  ).197. ، ص5 ق، ج1419، دیگران(غروي و 

به نظر حنفیه، از جمله کیفرهاي مرد مرتد، زندان و اعدام است، به این صـورت کـه   

اي کـه موجـب    اند: مستحب است که قاضی، اسلام را بر مرتد عرضه کنـد و شـبهه   گفته

اي باشـد کـه بـرایش پـیش      ارتداد وي شده را بزداید، چنانچه ارتدادش به خـاطر شـبهه  

شود و به قولی چنانچه مرتد درخواست مهلت کند، قاضی سـه روز بـه    آمده، اعدام نمی

کنـد.   را زندانی و اسـلام را بـر او عرضـه مـی    دهد و در این سه روز وي  وي مهلت می

کند. اما اگر مرتد مهلتی را درخواست نکنـد،   چنانچه مسلمان نشد، به قتل وي حکم می

)؛ یعنی قاضی به وي 199. ، ص5 جق، 1419، دیگرانغروي و شود ( درنگ کشته می بی

را بـر   دهد. اسلام آوردن مرتد بدین ترتیب است که شخص مرتـد شـهادتین   مهلتی نمی

جویـد.   کند و از همه ادیان به جز دین اسلام و از ارتـدادش بیـزاري مـی    زبان جاري می

کنـد و   اقرار زبانی شهادتین تنها (بدون تبري جستن از دیگر ادیان و ارتداد) کفایت نمی

آید و چنانچه مرتد، ارتداد خویش را انکار کند و به توحید و نبـوت   توبه به حساب نمی

  شود. اقرار و اعتراف کند، توبه تلقی میو دین اسلام 

اندازند، تا اینکـه بـا اخـلاص     زنند و به زندان می وي را به شدت می اگر توبه نکرد،
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توبه کند. اگر پس از رهایی از زندان دوبـاره مرتـد شـود، ایـن کـار (زنـدان و زدن بـه        

، مگر آنکه از شود شدت) را تا زمانی که مسلمان نشده، تکرار خواهند نمود و کشته نمی

 ).184. ق، ص1435پذیرش اسلام سر باز زند (مرغینانی، 

کیفرهاي زن مرتد از نظر حنفیه: براي زن مرتد کیفرهـایی همچـون کیفرهـاي مـالی و      - 2

اند، به این صورت که به نظر ایشان اگر زنی مرتـد شـود، حـق     زندان و زدن را بیان نموده

مـا ملکیـت وي نسـبت بـه امـوال خـودش زائـل        گرفتن مهریه و نفقه را نخواهد داشت، ا

شود، به همین دلیل  شود؛ چون در دیدگاه ایشان، زنی که مرتد شده کشته و اعدام نمی نمی

شـود، تـا آنکـه     زنی که مرتد شده، به زندان افکنده و در هر روز زده مـی . برد ارث هم می

) از کشـتن  وسلم وآله علیه االله لیشود؛ چون از نظر ایشان پیامبر(ص مسلمان شود و کشته نمی

مـردي  اند. با این وجود حنفیه معتقدند اگر زنـی کـه مرتـد شـده، توسـط       زنان نهی نموده

  ).471. ص، ق1378کشته شود، مردي که آن زن را کشته، ضامن نیست (کاسانی، 

 ب) کیفرهاي مرتد از نظر مالکیه

گورسـتان مسـلمانان،    کیفرهایی از قبیل ممنوعیت غسل و کفن و جلـوگیري از تـدفین در  

انحلال پیوند ازدواج و کیفرهاي مالی و تعزیر و اعدام را براي فرد مرتد اعم از زن و مـرد،  

از جمله کیفرهاي دیگر ارتداد در دیدگاه مالکیه کیفرهاي مالی اسـت؛ یعنـی   . اند بیان نموده

جـب بطـلان   شود، به نظر ایشـان ارتـداد مو   برخی از تصرفات مالی فرد مرتد پذیرفته نمی

وصیت مرتد مشروط به آن است که در حال ارتداد بمیرد. امـا اگـر مسـلمان شـود و بعـد      

شود. همچنین مالکیه معتقدند که در سه صورت مـال مرتـد،    بمیرد، وصیت وي باطل نمی

  ):340. ص، تا بی بعد از مرگش متعلق به وارثش است (نمري قطبی،

  در صورتی که پس از ارتداد نزد قاضی توبه کند. -1

  در صورتی که پس از ارتداد، خودش توبه کند. -2

  در صورتی که ارتداد وي ثابت نشود، مگر پس از مرگش. -3

ترتیب که به مدت  شوند، بدین الکیه براي فرد مرتد حتی کشتن و اعدام را نیز قائل میم

دهنـد،   نمـی  توبه کند، ولی وي را تشنگی و گرسنگی خواهند که  سه شبانه روز از مرتد می

دهنـد و بـا زدن و مشـابه آن وي را مجـازات      بلکه از دارایی خودش به وي آب و غذا می

 کنند. چنانچه مرتد در ظرف این مدت توبه نکند، با شمشیر کشته خواهد شد. نمی
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زن مرتد نباید نفقـه  کیفرهاي مالی و اعدام در انتظار زن مرتد است. به اعتقاد آنها به 

شـود، چنانچـه    روز بـه وي مهلـت داده مـی    پرداخت شود و همانند مرد مرتد، سه شبانه

شود. اما اگر زن مرتد، طفل شیرخوار داشته باشـد،   ظرف این مدت توبه نکرد، کشته می

شـیرازي  افتـد (  اعدام وي تا سپري شـدن مـدت شـیرخواري فرزنـدش بـه تـأخیر مـی       

  ).412. ق، ص1385فیروزآبادي، 

 ج) کیفرهاي مرتد از نظر شافعیه

شافعیه کیفرهایی از قبیل ممنوعیت ازدواج، انحلال پیوند زناشویی و ولایت نداشـتن در  

انـد. بـه اعتقـاد     امر ازدواج و کیفرهاي مالی و اعدام را براي شخص مرتد در نظر گرفتـه 

  ).347. ، ص1373پرست نیست (مروارید،  بت شافعیه مرد مرتد مجاز به ازدواج با زن

در مورد کیفر انحلال پیوند زناشویی باید گفت که به نظر شافعیه اگر زن و شوهر یا 

یکی از آن دو مرتد شوند، چنانچه ارتداد ایشان پیش از دخول باشـد، از یکـدیگر جـدا    

نها از یکـدیگر  خواهند شد و اگر ارتداد ایشان پس از دخول تحقق یافته باشد، جدایی آ

دو بـه اسـلام    متوقف بر سپري شدن عده است، چنانچه پیش از سپري شدن عـده، هـر  

برگردند، بر ازدواجشان باقی خواهند ماند و اگر یکی از آن دو مسلمان شود و دیگـري  

  ).467-460. ق، صص1415مسلمان نشود، از یکدیگر جدا خواهند شد (شافعی، 

ه شافعیه، کیفرهاي مالی است بـه ایـن صـورت کـه     از جمله کیفرهاي مرتد از دیدگا

که پس از فوت مورث خـویش مسـلمان   هر چند شود،  اند: مرتد از ارث محروم می گفته

رسـد، چـه در زمـان مسـلمان      المـال مـی   شود. بنابراین دارایی وي به عنوان فیء به بیت

هنگـامی کـه   بودنش آن دارایی را به دست آورده باشد و چه در زمـان ارتـدادش، ولـی    

المال استحقاق این دارایی را پیدا خواهـد کـرد؛ زیـرا در زمـان حیـات       مرتد بمیرد، بیت

شود تا چنانچه مسلمان شد، به وي مسترد گردد و چنانچـه در   مرتد، اموالش توقیف می

  .المال در آن تصرف کند زمان ارتداد مرد، بیت

البتـه اگـر مرتـد توبـه کنـد،      شدیدترین کیفر مرتد از نظر شافعیه کیفر اعدام اسـت،  

خـواهی از مرتـد را واجـب و برخـی      شود. برخـی از شـافعیه توبـه    اش پذیرفته می توبه

شـود   اند. برخی از ایشان معتقدند به مدت سه روز از مرتد خواسـته مـی   مستحب دانسته

شـود، بلکـه از وي    اند که به مرتـد مهلتـی داده نمـی    که توبه کند و برخی از ایشان گفته
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شـود. اگـر    درنگ توبه کند، چنانچه از توبه سر باز زند، کشته نمی شود که بی سته میخوا

فردي مرتد شود و سپس مسلمان شود و این ارتداد و مسلمان شدن پس از آن را مکرراً 

شود. اما به قول دیگري که از ایشان نقل شـده، اسـلام    انجام دهد، اسلام وي پذیرفته می

. چون مرتد پس از ارتـدادش اقـرار بـه شـهادتین کنـد، بـه       وي مقبول و پذیرفته نیست

شود. به نظر شافعیه چنانچه زن مرتد شود و توبه نکند، قـتلش   مسلمان بودنش حکم می

 ).622. ، ص1364قدامه،  واجب خواهد بود (ابن

دانـد، امـا    با اینکه قاتل مرتد را مستحق قصاص نمـی «گوید:  سنت می شافعی از اهل

قتل مرتد از کارهاي حاکم اسلامی است. حـاکم  «گوید:  . نیز می»شمارد میتعزیر را لازم 

شـیرازي  ( »اسلامی هـم بـه شـرط طلـب توبـه و امتنـاع مرتـد، اختیـار قتـل او را دارد         

گویـد:   سنت مـی  احمد بن حنبل از ائمه چهارگانه اهل ).411. ق، ص1385فیروزآبادي، 

، 1364قدامـه،   ابـن ( »داننـد  رات حاکم مـی تمام فقها، اجراي مجازات ارتداد را از اختیا«

  ).623. ص

 ) کیفرهاي مرتد از نظر حنابلهد

انـد. براسـاس    ها براي فرد مرتد کیفرهاي مالی و نیز کیفر اعدام را در نظـر گرفتـه   حنبلی

شود و طبق نظري دیگر دارایی  اعتقاد آنان، دارایی مرتد از هنگام ارتدادش فیء تلقی می

آورند. البته در هر صورت معتقدند که ابتـدا   ء به حساب می مرگش فیمرتد را از هنگام 

گردد. بر همین اسـاس   اش فیء تلقی می شود و پس از آن دارایی دیون مرتد پرداخت می

المـال یـا    به نظر حنابله باید اموال فرد مرتد را نزد شخص موثقی از مسلمانان یا در بیت

  .نزد حاکم شرع قرار داد

که مرتد  اند: هر عدام را نیز براي فرد مرتد، چه زن و چه مرد، قائل شدهحنابله کیفر ا

شـود، چنانچـه ظـرف     شود، مرد باشد یا زن، اگر بالغ باشد، سه روز به او مهلت داده می

شود و چنانچه توبـه   اش پذیرفته می این سه روز از ارتداد خود بازگردد و توبه کند، توبه

 ).233. ، ص1373شود (صبحى،  نکند، اعدام می

خـواهی از مرتـد واجـب نیسـت،      از احمد بن حنبل نقل شده که به موجب آن توبـه 

باشد و باید توبه مرتد با میل و رغبت باشد. ولی اگـر مسـلمانی مرتـد     بلکه مستحب می

شود و بر بازگشت به اسلام مجبور گردد و با اجبار مسلمان شـود، ظـاهراً بـه مسـلمان     
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را اکراه و اجبار وي به حق است. همچنـین از او نقـل شـده    شود؛ زی بودن وي حکم می

إِنَّ الَّذینَ آَمنوُا ثُم کفََرُوا ثُم آَمنُـوا  «است: توبه کسی که ارتدادش مکرر شود، به دلیل آیه 

 ـ  س مهیـدهیلَا لو مرَ لَهْغفیل کُنِ اللَّهی وا کُفرًْا لَمادداز کفََرُوا ثُم 137 / آیـه  (نسـاء » بِیلًاثُم ،(

گونه که اشاره شد، از نظر حنابلـه زن و مـرد مرتـد یـک حکـم       همان شود. نمی پذیرفته 

  واجب است.هر دو دارند و در صورت اصرار بر ارتداد، قتل 

انـد کـه بیـان     سنت در مسئله ارتداد و جهاد، به نقل روایاتى پرداخته لبته علماى اهلا

)، نسخ شده و در برابـر آنهـا   256 / آیه (بقره» ...لَا إِکرَْاه فی الدینِ«دارند: آیاتى مانند  می

یا أَیها النَّبِی جاهد الْکُفَّار والْمناَفقینَ واغْلُظْ علَـیهِم ومـأْواهم جهـنَّم    «آیات دیگرى چون 

لَـا یؤْمنُـونَ بِاللَّـه ولَـا بِـالْیومِ الْـآَخرِ ولَـا         قَاتلوُا الَّذینَ«) و 73 / آیه (توبه» وبئِْس الْمصیرُ

ا یحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه ورسولُه ولَا یدینُونَ دینَ الحْقِّ منَ الَّذینَ أُوتوُا الْکتاَب حتَّـى یعطُـو  

ر نتیجه آنچه در آیات پیشین ) آمده است. د29 / آیه (توبه» الجْزِْیۀَ عنْ ید وهم صاغرُونَ

رسیده که با کفار و مشرکان مدارا شود و اصولاً کفار نیز حق حیات و زندگى دارند. بـا  

این دسته از آیات نسخ شده است، پس باید بگوییم مسئله انحراف از عقیده چه در ابتدا 

 ـ   ر عقیـده  و چه در انتها، موجب کیفر دنیایى و قتل مى باشد و بنابراین مرتـدى کـه تغیی

البته ما قائـل بـه منسـوخ     گرى نکند. دهد، محکوم به اعدام است، گرچه توطئه و فتنه مى

بودن این آیات نیستیم؛ یعنى دلیل استوارى بر منسوخ بودن این دسته از آیات نـداریم و  

قابل نسخ نیست؛ زیـرا خبـر از امـر واقعـى و تکـوینى      ...» لَا إِکرَْاه فی الدینِ«اصولاً آیه 

قابل برداشتن نیست  گوید در عقیده و دین، اکراه قابل تحقق و امر تکوینى دهد و مى مى

  ).195. ، ص4 ، ج1374(غفارى، 

 در نظام کیفري ایران . 8

  اصل قانونی بودن جرم و مجازات  .8-1

یکی از اصول مسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است کـه در نظامهـاي   

پذیرفته شده است. طبق این اصل هـیچ عملـی جـرم نیسـت مـگ اینکـه در       حقوقی دنیا، 

دارد: قانون، براي آن مجازات تعیین شده باشد. ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقـرر مـی  

  ».  شودهر فعل یا ترك فعلی که در قانون مجازات داشته باشد، جرم محسوب می«

عل یا تـرك فعلـی کـه در قـانون     هر ف«قانون مجازات اسلامی آمده است:  2در ماده 
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  ».  شودبراي آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می

در قانون مجازات اسلامی که بسیاري از مواد قانونی ان در رابطه با حدود، قصـاص  

و دیات، از کتب فقهی مانند شرایع و تحریرالوسیله گرفته شده ارتداد را به عنـوان جـرم   

    ).11-10. صص، 1380ماد، اند (محقق دامعرفی نکرده

، زمـانی کـه برخـی از فقهـاي شـیعه درصـدد       1361قانون مجازات اسلامی مصـوب 

تدوین مباحث حدود، قصاص و دیات برآمدند، اسمی از ارتداد نبردند همچنـین قـانون   

به تصویب مجلس شوراي اسـلامی رسـید کـه بـا      8/5/1370مجازات اسلامی در تاریخ 

 ـ ان، مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام، آن را بـا اصـلاحاتی       توجه به ایراد شوراي نگهب

  تصویب کرد ارتداد به عنوان جرم معرفی نشده است.  

قـانون تشـکیل    29قـانون اساسـی، مـاده     167برخی از محققین با اسـتناد بـه اصـل    

قانون مجازات اسـلامی، مـاده    513، ماده 1368هاي کیفري یک و دو مصوب آذر  دادگاه

اصلاحی قـانون آیـین دادرسـی     289هاي عمومی و انقلاب، ماده قانون تشکیل دادگاه 8

کیفري و مواد دیگري از قوانین موضوعه، درصدد اثبات این مطلب هستند که ارتـداد را  

جرم دانستن ارتـداد بـه معنـاي    «اند: از نظر قانونی، جرم به حساب آورند و حتی نوشته

ندیشـه، نقـد مقالـه سـعید درودي،     نشریه بازتـاب ا » (نادیده گرفتن قانون اساسی نیست

  ).67. ، ص1380

دارد: قاضی موظـف اسـت   قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مقرر می 167اصل 

کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با اسـتنادبه منـابع معتبـر    

بهانه سکوت یا نقص تواند به اسلامی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی

یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. اصـل  

اي تنظیم شده که به دلیل وجود برخـی اصـطلاحات تخصصـی (از قبیـل:     به گونه 167

  دعوي، منابع معتبر اسلامی، فتاواي معتبر، قضیه و...) تفسیر بردار است.

از این اصل توسط شوراي نگهبان صورت نگرفته اسـت، امـا   تاکنون تفسیري رسمی 

تواند به منابع اسلامی (کتب فقهی مانند کتاب شرایع، شاید بتوان گفت قاضی مجتهد می

توانـد  شرح لمعه، مکاسب، تحریرالوسیله و...) مراجعه کند و قاضی غیرمجتهد فقط مـی 

مذاکرات مجلـس بررسـی نهـایی    به فتاواي معتبراستناد نماید و این مطلب را از مشروح 
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  توان استنباط کرد. ) می14/8/58قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران (مورخ 

دانـد،   منابع معتبر اسلامی یا فتاواي معتبر مجاز مـی  قانون اساسی که رجوع به 67اصل 

حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریـق دادگـاه صـالح و بـه موجـب       36با اصل 

توان ارتداد را از نظر موازین حقوقی، جـرم محسـوب   باشد، تعارض دارد، پس نمیقانون 

هرگز مغایر با اصل قانونی بودن جرم نبوده، بلکه احکام شرعی در زمـره   167کرد و اصل 

  ).22. ، ص1378شود و همان آثار را داراست (صادقی، قانون محسوب می

، همه دعاوي (اعم از حقـوقی و  167اگرچه با عنایت به اطلاق کلمه دعوي در اصل 

شود و با دقت در مشروح مـذاکرات مجلـس بررسـی نهـایی     کیفري) به ذهن متبادر می

اصلاحی قانون آئـین دادرسـی کیفـري     289، ماده 167قانون اساسی در خصوص اصل 

ماده و  1368هاي کیفري یک و دو مصوب  قانون تشکیل دادگاه 29، ماده 1361مصوب 

شمسی، شـاید نتـوانیم بـه     1373هاي عمومی و انقلاب، مصوب ل دادگاهقانون تشکی 8

 167اصـل  «را به امور مدنی و دعاوي حقوقی، محدود کنـیم کـه    167طور رسمی اصل 

ناظر به امور مدنی است نه کیفري، زیرا امکان استناد به منابع معتبر اسـلامی یـا فتـاواي    

اعلام شـده اسـت، تعـارض دارد.     36اصل ، که در ها مجازاتمعتبر با اصل قانونی بودن 

در اثـر حکـم خـاص     167پس جمع بین دو اصل، بدین گونه است که حکم عام اصل 

شود کـه دادگـاه حکـم بـه مجـازات      در امور کیفري، مخصوص به مواردي می 36اصل 

قانون اساسـی،   36و قانون  167). در بررسی اصل 234، ص1374(کاتوزیان، » دهد.نمی

بریم، منظور ما تعارض ظـاهري اسـت نـه تعـارض     میکار  به را» تعارض«ت وقتی عبار

تنـافی الـدلیلین او ادلّـه    «اصطلاحی و اصولی. به تعبیر صـاحب کفایـه: تعـارض یعنـی     

، ق1412خراسـانی،  آخونـد  » (بحسب الدلاله و مقام الاثبات علی وجه التّناقض اوالتضاد

و تشریع بین این دو اصل تعارض نبـوده و  ) و باتوجه به اینکه در مقام صدور 497ص. 

اصـل     167اصل  باعنایت به امکان جمع بین حکم عام بـر اسـاس   36و حکـم خـاص ،

کنـیم و  ، عام را بر خاص حمل می»الجمع مهما امکن اولی من الترّك«قاعده جمع عرفی 

  داریم.خاص را مقدم می

 1361رسـی کیفـري مصـوب    قـانون اصـلاح مـوادي از قـانون آیـین داد      289ماده  در

هاي کیفري باید مستدلّ و موجه بوده، مستند بـه مـواد قـانونی و    احکام دادگاه«خوانیم:  می

ها مکلفند حکـم هـر قضـیه را    اصولی باشد که براساس آن، حکم صادر شده است. دادگاه
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تـاواي مشـهور   در قوانین مدونه بیایند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا ف

توانند به بهانه سکوت یـا نقـض یـا اجمـال یـا      و معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی

به ». تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به شکایات و دعوي و صدور حکم، امتناع ورزیده

احکـام  : «1368هاي کیفـري یـک و دو مصـوب آذر    قانون، تشکیل دادگاه 29موجب ماده 

د مستدلّ و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصـولی باشـد کـه براسـاس آن     ها بایدادگاه

ها موکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابنـد و اگـر   حکم صادر شده است. دادگاه

  قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر، حکم قضیه را صادر نمایند.

دارد: هـاي عمـومی و انقـلاب، مقـرر مـی     قـانون تشـکیل داده   8در مـاده   گذار قانون

هاي عمومی و انقلاب، مکلفّند به دعاوي و شکایات و اعلامـات، موافـق   قضات دادگاه«

قانون اساسی جمهوري اسـلامی ایـران، رسـیدگی کننـد و حکـم       167موضوعه و اصل 

  قضیه مطروحه را صادر نمایند.  

 قـوانین  8و ماده  29، ماده 289) ماده 170. ، ص1375ان (نوربها، دان حقوقبرخی از 

، تأکیـد دانند ولـی ایـن   قانون اساسی می 167ي بر عمومیت و اطلاق تأکیدمار الذکّر را 

تواند مجوزي باشد براي این که قاضی از نظر قوانین حقوقی، ارتدادرا جـرم اعـلام   نمی

ن اساسـی  تعارض دارند و درصورت قانون عادي بـا قـانو   36کند زیرا این مواد با اصل 

تقـدم   8و  29، 289بر ماده  36تعارض داشته باشد، قانون اساسی مقدم است. پس اصل 

به حقوق کیفري قابل تامل بوده و ظاهراً محـدود   167دارد و از سوي دیگر تعمیم اصل 

رسد نتـوان ارتـداد را از نظـر مـوازین حقـوقی      به حوزه حقوق مدنی است و به نظر می

  رد. (کیفري)، جرم محسوب ک

تواند به استناد منابع فقهی یا فتاواي معتبر و مشهور، قـول  از نظر حقوقی قاضی نمی

یا عملی (مانند ارتداد) را که در قانون، براي آن مجازات تعیین نشده است جرم بشناسد 

و مرتکب را مجازات نماید بلکه در مورد حکم به مجازات، شخص دادرس محدود بـه  

  متن قانون است.

نظر فقهی، در صورت ثبـوت ارتـداد، شـخص مرتـد، مجـرم و محکـوم بـه         زالبته ا

قاضـی   ـکه نوعـاً مبتنـی بـر قـانون اسـت        ـمجازات است اما آیا در نظام حقوقی ایران  

تواند باتوجه به نظر اجتهادي خویش یا طبق نظر فقها و مراجع تقلید، حکم ارتداد را  می
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  صادر و اجرا کند؟

است، ضمن آنکه قاضی بخواهد از مـواد قـانونی تفسـیري     قانون در این باره ساکت

حـاکی از قبـول    167ارایه کند باید برابر با موازین حقوقی باشـد. اگرچـه ظـاهراً اصـل     

تفسیر موسع توسط قاضی حتی در قوانین جزایی است اما براساس اصل قـانونی بـودن   

کیفري باید محدود و جرم و مجازات و سایر اصول مسلّم حقوق جزا، تفسیر در قوانین 

قـانون جـزا بـه نفـع مـتّهم      «مضیق باشد. یکی از بدیهیات اصول حقوق جزا این اسـت  

طوري تفسیر کند که سکوت یا ابهام قانون بـه ضـرر مـتّهم،    کم  دستیا » شودتفسیر می

  تمام نشود. 

  رابطه حکم ساب النبی با ارتداد  .8-2

اسلامی تصریح شده و مقرر داشته اسـت:  قانون مجازات  513حکم ساب النبی در ماده 

) یـا  السـلام  لیهمکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاي عظام یا ائمه طاهرین (ع هر«

) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النّبی باشـد،  علیها االله سلامحضرت صدیقه طاهره (

  ». دصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد ش اعدام و در غیر این

توان مرتد را نیز طبق این ماده به اعدام یا حبس محکـوم کـرد؟ مـاده قـانونی     آیا می

ساکت است و چون دراین ماده، نامی از ارتداد بـرده نشـده اسـت بـه ظـاهر در قـانون       

  توان مرتد را به مجازات مذکور در این ماده محکوم کرد.   نمی

زجملـه قـانون مطبوعـات و قـانون     ناگفته نماند در برخی از قـوانین فعلـی کشـور ا   

  شوراها به ارتداد، اشاره شده که متن مواد قانونی آن به شرح زیر است:

  :  1379اصلاحی  1364قانون اطلاعات مصوب  26ماده 

کس به وسیله مطبوعات، به دیـن مبـین اسـلام و مقدسـات آن اهانـت کنـد در        هر«

وي صادر و اجرا و اگر به ارتـداد  صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد، در حق 

نینجامید، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات، با وي رفتـار خواهـد شـد. ایـن     

  ماده بر دو قسم است:

 که اهانت، به ارتداد منجر شود؛  صدور حکم ارتداد در صورتی -1

 مد.  مجازات شخص براساس قانون تعزیرات در صورتی که اهانت وي به ارتداد نینجا - 2

در این ماده، مبناي قانونی حکم نیامده است. در قسمت دوم (اگر به ارتداد نینجامد) 
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نیز به طور کلی به قانون تعزیرات اشاره کرده است، ولی از ماده یا مواد مربوط بـه آن و  

میزان مجازات، چیزي ذکر نگردیده است و مشخص نیست که در چنـین مـواردي چـه    

تـوان مجـازات قـانونی    ي شرعی رفت یا اینکه میها جازاتمباید کرد؟ آیا باید به سراغ 

لایحـه قـانونی مطبوعـات مصـوب شـوراي انقـلاب        20ازجمله مجازات مقرر در ماده 

 1379قانون مطبوعات مصوب  48، را اعمال نمود؟ در ظاهر باتوجه به ماده 25/5/1358

را لغـو   1358مصوب  که کلیه قوانین مغایر با این قانون ازجمله لایحه قانونی مطبوعات

بـه وسـیله    هر کس -20وجود ندارد. (ماده  20و نسخ اعلام کرده، امکان استناد به ماده 

مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن با سایر مذاهب رسمی کشور اهانـت کنـد،   

 شود).  اي محکوم میسال جنحه 2ماه تا  6به 

قانون مطبوعات، فصل  26در ماده » تقانون مطبوعا«از عبارت  گذار قانونشاید مراد 

کـه تحـت عنـوان     ي بازدارنـده باشـد  هـا  مجـازات دوم از کتاب پنجم قانون تعزیرات و 

تنظیم شده است. در این ماده » اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی«

تـوان   طور که پیش از این گذشت، نمـی  مطرح شده است و همان» ساب النّبی«نیز حکم 

 درباره ارتداد به این ماده استناد کرد. 

قانون شوراها (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـوراهاي اسـلامی    29در ماده 

)، یازده گروه از داوطلب شدن براي عضـویت  1375کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  محکومین به ارتدا ازجمله آنها هستند  » ه«در شوراها، محرومند که در بند 

هایت اگرچه در قانونی که به تازگی نوشته شده و قانون مطبوعـات، بـه ارتـداد    در ن

نیز آمده است ولی در قوانین فعلـی کشـور،   » حکم ارتداد«اشاره گردیده و حتی عبارت 

قانون مجازات اسلامی و  2اند و در ظاهر طبق ماده مجازاتی را براي ارتداد تعیین نکرده

توان ارتداد را جرم محسوب و براي آن حکم انونی نمیقانون اساسی، از نظر ق 36اصل 

  مجازات صادر و اجرا کرد.  

  گیري نتیجه

بـه  هـا   در نظام کیفري عرفی تقسـیم مجـازات   ها مجازاتین تقسیم بندي تر مهمیکی از 

تبعی و رابطه بین آنها می باشد در تعریض که بتواند مجـازات   ،تکمیلی ،مجازات اصلی

تبعی را شامل شود مجازاتی است که به موجب قانون و بدون نیاز به حکـم قضـایی بـه    
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سبب ارتکاب جرم خاص و محکومیت نسبت به آن بر شخص تحمیل می گردد که این 

ث در قتـل عمـد و   موضوع مورد پذیرش فقه اسلام در مواردي بوده و محرومیـت از ار 

  انفساخ زوجیت به سبب ارتداد از مصادیق آن می باشد.

یکی از موضوعاتی که در فقه اسلام نسبت به آن مجازات تبعی اعمال می شود مرتد 

است که به مفهوم بازگشت از دین و تضعیف باورهاي مسلمانان است کـه در صـورت   

شده است و آن هم ناشـی از   اثبات آن در فقه اسلام مجازات اصلی شدیدي بر آن وضع

تضعیف باورهاي دینی است و به عنوان مجازات حدي بیان شده است ولی مقنن حکـم  

بینی ننموده است و با توجه به اصل قـانونی بـودن    آن را در قانون مجازات اسلامی پیش

جرم و مجازات در نظام کیفري ایران ارتداد جرم تلقی نشده است و در مواردي کـه در  

نون عبارت حکم ارتداد بیان گردیده است مانند قانون مطبوعـات ولـی مجـازاتی    متن قا

قانون مجازات اسلامی و اصل  2براي آن تعیین نشده است و این موضوع منطبق با ماده 

  قانون اساسی نمی باشد. 36

  
  

  ها یادداشت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

الاجرا به  ت لازمیالف) محکومیت به حد؛ ب) محکومیت به قطع یا نقص عضو؛ ج) محکوم .1

مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدي؛ د) محکومیت به جزاي نقدي به مبلغ دو 

هـاي  علـت جـرم  الاجرا دو بار یـا بیشـتر بـه     میلیون ریال و بالاتر؛ هـ) سابقه محکومیت لازم

 عمدي مشابه با هر میزان مجازات. 

  یهئاداره حقوقی قوه قضا 1297/137/3/70نظریه شماره  .2

هاي تبعی نـدارد ... بـه عبـارت دیگـر،     هاي مؤثر کیفري ارتباطی به مجازات... قانون محکومیت

 ).174، ص. 1ج  ،1372 ،سابقه مؤثر کیفري باعث محرومیت از حقوق اجتماعی نیست (شهري

کند؛ منظـور از عفـو در ایـن مـاده،     ، عفو همه آثار محکومیت را زایل می98ماده  به استناد .3

نمایـد کـه عفـو    ، اقتضـا مـی  25مـاده   3با تبصره  98صرفاً عفو عمومی است زیرا جمع ماده 

گاه آثار محکومیت را زایل نکند، بلکه حتی زمان اعطاي عفو خصوصی مبـدأ   خصوصی، هیچ

هاي تبعی یعنی زمان شروع محرومیت از حقوق اجتماعی اسـت. لـذا عفـو عمـومی     مجازات

 تأثیر است.  هاي تبعی بیکند، اما عفو خصوصی بر مجازاتمجازات تبعی را زایل می
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